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از صحنه دختر جوان و زيبايي در لباس فاخر قجري بـر اي در گوشه
دختر خيره به سويي مانده گويي . روي صندلي چوبي اشرافي نشسته

اش يش ايسـتاده و او منتظـر برداشـتن عكـسروروبهعكاس باشي 
. نشسـته اسـتاش سرخ شده و عرق بـر پيشـانياش صورت. است
  . زندمي گويي با خودش حرف آرام و متين بعد دختراي لحظه

 ي عمـرمهاسـال در همـه. كند خانم جـانات خدا رحمت  دختر: 
بـه . تي بـه زبـان آورده باشـيمحكبي هيچ ياد ندارم حرف

شـهر آدميـزاد  ، اين شـهر. يتهاخدا راست بود همه حرف
نـه شـبش . هيچ چيزش به هيچ چيزش نبرده. نيست انگار

نـه  ، تابسـتان اسـت نـه تابسـتانش. شب برده نه روزش به
كـلاه ي شـميران هـاكوههمين حالا كـه هنـوز . زمستانش

بارد مي الو پاييناين ، اينجا اند،سفيدشان را از سر برنداشته
ــار نبــود بايــد چــهام مانــده. از زمــين  اگــر ايــن بــرگ و ب

بينـد و مي برفچشمت ، دار استبه خدا خندهكرديم؟ مي
كفر اين زمـين را  ؛گفتيمي الحق كه چه خوب. آتش تنت

 بــران و گــدايانوقتــي شــهر دزدان و جيــب. گرفتــه اســت
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نشيند مي عليل و ذليلعقيم و  و مردان تخت شود پايِمي
دوره . حقمان است. شده شود كهمي همين ،روي آن تخت

ماند كـه مي اين گرما به آتش جهنم ...آخر زمان است انگار
است كـه بايـد اي نكند عاقبت گناه نكرده. فتادهبر تن من ا

. ست خانم جـان چقدر جايت خاليدر اين دنيا پس دهم؟ 
 لـهلـهام چقدر شامه. كند اين روزهامي چقدر دل هوايت را

كه زودتر از خودت از ات زند براي بوي شربت بهار نارنجمي
كجاست آن ليوان خاك  ...آمد تومي همه درهاي پنج دري

كرد؟ مي خورد و دلم را زير و رومي ه با دست تو همشير ك
بيدمشك و يـك بـرگ ريحـان تـازه كـه عرق كجاست آن 

كـاش بـودي و  ...رم تن سـوزگرم را خلاص كند از اين هُج
را خـانم ام كردي ايـن عـرق سـرد روي پيشـانيمي درمان
 ، بـاقي. دانم دوا و دواگر تويي كه حالا نيسـتيمي من. جان

كـاش  ...خانم جـان كاش بودي. كنند فقطمي رم را گرمسَ
   )رودمي نور(. بودي

  
  

در هر سو كسي در حـال رفـت و . شمسي 1289نظميه مشهد سال 
 و التماسيكي ناله . خوردمي زند يكي كتكمي يكي كتك. آمد است

 كنـد و يكـي بـازجوييمـي يكي بازجويي. گناه استبي كند كهمي
در  رئيس نظميـه. ك به راه استيك طرف بساط چوب و فل. شودمي

دسـتور دادن بـه  ي و آن سـو وحال سرك كشـيدن بـه ايـن سـو
. زندمي رود و حرفمي پشت سرش راه و آجودان باشي ستهانظامي

  . رسدمي چوب و فلكرئيس به 
   با چاكرتان هست؟تان گوش  آجودان: 
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  . تو حرفت را بزن .)حواسش به جاي ديگر است(  رئيس: 
   ...خلاصه اين اسم را ...كردممي ضعر  آجودان: 

چـه  .)به سربازي كه در حال فلك كردن اسـتتوجه به آجودان (بي  رئيس: 
  كرده اين بدبخت؟

 ســر چارســوق بــازار. ناموســي كــردهبــي گــردمتــان قربان  : 1سرباز
اهـل . زند به نـواميس مـردممي ايستد و حرف نامربوطمي

ا زديـم تـوي چهـار تـمحل شكايت كردند يك بار گرفتيم 
  . و آزادش كرديم ولي آدم نشدسرش 

  هم داري؟ تو ننه ، ببينم يارو .)خوردمي به مردي كه كتك(  رئيس: 
  . غلط كردم قربان  مرد: 

چون جوابم را نداد ده تا بيشتر از چيزي كه بايد  .)به سرباز(  رئيس: 
  . بزنش دبخور

  . غلط كردم. غلط كردم قربان )كندمي التماس(  مرد: 
  . ده تاي ديگر هم اضافه كن چون دوباره هم جواب نداد  ئيس: ر

  . خوبش هم دارم ،ننه دارم. دارم قربان   مرد: 
بيايـد جلـوي اش پس بـزنش تـا وقتـي كـه ننـه )به سرباز(  رئيس: 

. كنـدمـي مرد بيشـتر التمـاس. زندتر ميسرباز محكم( اش.چشم
حال فلـك كـردن سرباز ديگر در . رسدمي رود تا به بعديمي رئيس

زند كه مي سرباز چنان با شور و هيجان شلاق. مرد لاغر اندامي است
. صداي خودش بيشتر از كسي است كه در حال كتك خوردن اسـت

ي خـود جلـب هـاآجودان همچنان سعي دارد نظر رئيس را به حرف
   .)كند

سـت كـه  ايـن اسـم همـان چيـزي. كـردممي عرض... بله  آجودان: 
   ...دو گوش چاكرتان با همين
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  زده چه كرده؟اين فلك .)به سرباز ديگر ، توجه به آجودانبي(  رئيس: 
 نـان حـرفزنفـسگـذارد و نفـسمي احترامدست از زدن كشيده (  : 2سرباز

بـه شـاه  لال مزبـان ،لال مخاك پايتـان شـوم، زبـان.) زندمي
  . دشنام داده

 لمآوري سـامـي تو مطمئني با اين فشاري كه بـه خـودت  رئيس: 
  ماني؟مي

  . جانم فداي شاه .)زندمي گذارد و فريادمي احترام(  : 2سرباز
  ؟اين بخت برگشته چه گفتهحالا   رئيس: 
  . دانم قرباننمي  : 2سرباز

  كني؟ مي خودكشي داني؟ پس چرا اينطورنمي  رئيس: 
حـرفش را تكـرار انـد ولي جرات نكردهاند را دادهش راپورت  : 2سرباز

حـرف ايـن  دش ترس كرده بود كه اگـراسوس خوج. كنند
  . را به زبان بياورد برايش جرم نوشته شود كارناب

دانـد از سـر دوسـت و دشـمني حـرف مي خدا. دروغ است  : 2مرد
زنـم چـه مـي را به زورام ييوگرنه من حرف خدا اند.آورده

 سرباز براي خود شيريني تنـدتر(. رسد كه به شاه دشنام بدهم
  .)زندمي

  سرباز؟ينم بب  رئيس: 
 سـختي حـرف بـه زنـد ومي دست از زدن كشيده و باز نفس نفس(  : 2سرباز

  . بله قربان .)زندمي
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پسر شاه هم . زنيمي كه اينجوري با حرص پدرت را نكشته  رئيس: 
 ...گذشتمي ديد از گناهشمي اگر هيكل اين زبان بسته را

  . يدتا وقتي جرمش ثابت نشده آزادش كن
 رود و آجودان هم پشـت سـرش حركـتمي رئيس(. انچشم قربـ  سرباز: 

   ).كندمي
ولشـان كنيـد . كنيدمي تان را خستهدقربان شما خيلي خو  آجودان: 

دلخوشي اينها هم همين است روزي چهار  .هابيچاره بزنند
حالا شما همين تفريح سـالم را . نفر را بزنند تا آرام بگيرند

ما زرگواري چـون شـبه خدا از ب د؟كنيمي هم از آنها دريغ
حالا اينها را فراموش كنيد كمي هم به عـرض  ...بعيد است

  . حقير گوش فرا دهيد
ه پول كه حيف آن هم. آيدنمي وفتي را يادتيك اسم ك تو  رئيس: 

شـته كـه گپول مملكـت حـرام . خرج سفر تو تا تهران شد
  . شودمي صرف خنگي چون تو

 تر.و را به جان عزيزتـان يـواشت ...قربان قربان قربان )آرام(  آجودان: 
ها را در گوش چاكرتان زمزمـه نوازي كنيد و اين حرفبنده
رف شـما را بشـنوند كـه اين سربازهاي ياقي اگر حـ. كنيد

بعد هم به سر مبارك . حرف شنوي ندارندتان ديگر از غلام
  . قسم اسمش همان بود كه عرض كردم

 هـار نفـر كـهيـك چيـزي بگـو كـه چ. كم خزعبلات بباف  رئيس: 
  . نخندندات به عقل سبك دشنونمي

مامور  اصلاً. من مرده شما زنده همين است كه عرض كردم  آجودان: 
 تجسـس در بـاب يـافتن ايـن اسـم بفرستيد تهـران بـراي
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كمترين را تصديق كند هر  اگر نيامد حرف بنده. صاحاببي
  . يديچه خواستيد بگو

بـه خـودت كـم ديگـر  يكتو رسم مي تا من به كارمحالا   رئيس: 
يـك پـس و پيشـي كـن . ي كنپايينيك بالا و . روفشار بيا

هست ات عوض كن از آن پهِِني كه در كلهرا اي جاي كلمه
  . بردنمي كار بكش نافت كه

رئيس به جايي كه دفتر . شود كند مانع رفتن رئيسمي آجودان سعي
  شودمي كارش است وارد

. ولـي همـين اسـتام ح فشار آوردهبه جان عزيزتان از صب   آجودان: 
گفتن از اين به بعد اينجا همـان امنيـه اسـت امـا اسـمش 

بـه  ...كارش همان است و بـارش همـان فرنگي شده وگرنه
قول خودمان خر همان خر اسـت فقـط پـالانش را عـوض 

   اند.كرده
  هم نتوانستي بپرسي؟را اش اسم درست حتيخب تو يابو   رئيس: 

بنده تر كمي يواشقربانت گردم  ).كندمي راف را نگاهنگران اط(  آجودان: 
بشـنوند كـار مـن سـاخته  هااين پدر سگ. را نوازش كنيد

   ...همين است: جاندارمريبه جان عزيزتان . است
  جاندارمري هم شد اسم؟. ردمعني ندا ،مشنگ ميرزا  رئيس: 

 فآجودان تنـد تنـد حـر. شوداش ميسرگرم دفتر و دستك رئيس
  . زندمي

مـا بايـد  ؟كنـدمي درست اختيار داريد قربان معني را كي  آجودان: 
 اگر ما كه نظميه در دست مان اسـت. بسازيمبرايش معني 

نتــوانيم بــراي ايــن كلمــه الكــي يــك معنــي بســازيم كــه 
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از م بـيش توانمي همين بنده حقير. مان خوانده استفاتحه
حـرف بـزنم و  يك ساعت درباره ايـن كلمـه مـن درآوردي

بـالاخره هـر چـه نباشـد ابـوي . عني برايش درست كـنمم
وقت مـن مرحوم بنده ميرزابنويس دربار شاه شهيد بوده آن

 ، ند خلف چنان پدري هستم نتوانم براي يـك كلمـهكه فرز
مـا . ت استفَالله خِوَ. االله ننگ استوَ دو خط معني بتراشم؟

و معرفـت و  ، توليـد شـعور و فرهنـگيد توليد علم كنيمبا
 :مو برويم به آن فرنگي پدر سگ بگوييو نزاكت كنيم ادب 

  . شود فلان چيزمي معني اين مكان ، پدر سگ
  . ي كنمعن. خيلي خب كم چانه درازي كن  رئيس: 

  چه چيزي را معني كنم قربان؟  آجودان: 
. كـه از خـودت درآوردي همين جاندارمري ميراث مانده را  رئيس: 

  . معني كن ما هم ياد بگيريم
هر معني كـه شـما از . كنمنمي شما جسارت در برابرحقير   ان: آجود

در همـه به خـط زربـاف دهيم مي نوس كنيداين كلمه ناما
شـما هسـتيد  حقير كي باشم كـه تـا. بنويسند هانامهلغت

  . محال است معني بسازم براي چيزي؟
   ...سرباز ).زندمي رو به بيرون فرياد(  رئيس: 

ينـد و آمي سرباز ديگر از بيرون به سرعتدر صحنه و چند  سربازانِ
  . گويند : بله قربانمي همه با هم

  چيزي ديديد قربان؟  آجودان: 
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 يود تـُنـبيايخـواهم بگـويم مـي ).نشـنوند هاآرام كه سـرباز(  رئيس: 
كــه تــو اي نظميــه. بينــدازد ســياه چــال دنــببررا گوســاله 

  . آجودانش باشي كاركرد مستراح هم ندارد
تـو را بـه ارواح خـاك . نكنيد اين كار راتان ستم به دامند  آجودان: 

  . پدرم كه ميرزا بنويس شاه شهيد بوده
. بـه كارتـان برسـيد )بـه سـربازهاپس كند و سمي فكراي حظهل(  رئيس: 

 آجوداني كـه زر مفـت بزنـد بـه درد مـن ).روندمي سربازها(
اي مرتيكه يك غلطي كردي مثل خر گير كـرده. خوردنمي

 حالا يـك تـوپ پارچـه ابريشـمي بـراي مـن خـرج زيرش
 روحهمه چـي؟بي ،كني زير بغل منمي هندوانه كني ؟مي

  آوري؟مي پدر ميرزا بنويست را به يادم
  ... ميرزا بنويس شاه شهيد  آجودان: 

آجـودان  ).گيـردمـي خواهد چيزي بگويد اما جلوي خودش رامي(  رئيس: 
گردم كـه بـا لگـد يم داني كه دنبال بهانهمي باشي خودت
اگـر ايـن اسـم مـن . بهتر از ايـناي چه بهانه. بيرونت كنم

  ... كه هيچ ولي اگركردي را معني ات درآوردي
امر امر شماست مـن . كنممي معني. كنم تصدقتمي معني  آجودان: 

 معنـي زير سنگ هم شـده از. كي باشم كه سرپيچي بكنم
   ...تراشممي

  . جانت را بگيرند امجان بكن تا نداده  رئيس: 
خش تشكيل جاندار مري از دو ب. دهيم قربانمي درس پس  آجودان: 

 ...جانـدار ).چيزي ندارد كه بگويـد(. جاندار و مـري. شده است
در زبان ما به معناي هر موجودي است كه خداوند  ...جاندار
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 مـن و مـن ، مكـث(. ارحم الراحمين در كالبد او جان دميده
اي درندهرونده و و ده و پرنده و چرنده خزنپس هر  ).كندمي

 د هـر نفسـي كـه فـرويافرم. ميكه جان دارد جاندار است
  )افتدمي منو تواند ادامه دهد و به من نمي( ...دمدمي

  ها؟  رئيس: 
 مال يـك جانـدار اسـت وگرنـه ...هر نفسي كه فرومي دمد  آجودان: 

  ؟نفس را چه به فرو دميدن نجابي
  خب؟  رئيس: 
نام زن است  ...مري ...مري. و اما بخش دويم كه مري است  : آجودان

. نام شان مري است زنان بسياري هستند كه. در بلاد فرنگ
آنها مثل ما . زني اسمش مري استمي امروزه روز سر سگ

اده ي مـهااز شاه تا گـدا اسـم تولـه. فهم و شعور كه ندارند
  . گذارند مريمي شان را

  ؟حالا اين مريرد چه معني دا مري؟  رئيس: 
ي هـاايـن فرنگي ).دهـدمـي كه قوت قلب گرفته با هيجان ادامه(  آجودان: 

، خيـال بدبخت به خيالشان اين اسم فرنگـي اسـت امـا نـه
بـا  معمـولاًري اسـت كـه در واقع اين يك كلمه لُ اند،كرده

  به اين شكل: مري؟. آيدمي علامت سوال
  چي؟   رئيس: 

  مري؟  آجودان: 
لعنت بر پدر اي  زني؟مي مفت رِكني اين همه وِنمي ياتو ح  رئيس: 

 بازي را در اين مملكت كاشـتپارتي و مادر كسي كه ريشه
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پدرت كـه فـلان كـاره  خاطربهكه من بدبخت مجبور شوم 
   ...شاه بوده

ميـرزا بنـويس شـاه  ).كنـدمـي جمله رئيس را با افتخار كامـل(  آجودان: 
   ...شهيد

اگر بـه مـن . پست آجودان باشي بدهم تبه ...هر چي حالا  رئيس: 
. كـنمات مـيولي درسـت ...دادمنمي بود گله بز هم دستت

تا دق دلي همه اين دو سه سـال حالا  ).مكث و بعد با زيركي(
 چـه معنـي مـري جـان بكـن بگـوام را سرت خالي نكـرده

  . شودمي
 ي؟ پـسرومـي قربان يعني ).دهدمي آماده و با اطمينان جواب(  آجودان: 

روي؟ جاندار آيـا مـياي  يعني يرجاندارم گيريممي نتيجه
كـه ايـن  ؟شود جاندارمريمي كه در تركيب پارسي و لري

و علامت سوالش اند به خيال شان هنر خرج كرده هافرنگي
شـما فـرض كنيـد بـا . تا كسي جواب ندهـداند را برداشته

ي؟ و كســي كــه ريــد: جانــدارميهمــان شــكل ابتــدايي بگو
. روممـي روم يا بلهنمي دهد نهمي طب شماست جوابمخا

بعدم به ما چه ربطـي . شودمي خب اينطور وقت آدم گرفته
 والا بـه خـدا هـر خـري. رودنمـي رود كيمي دارد كه كي

  . خواهد نرودنمي خواهد برود هر خريمي
كـه  مملكتـيالحـق  ).كنـدمـي ي آجودان فكرهاكمي به حرف(  رئيس: 

از گرسنگي لنگ ظهـر از مردمش شي بايدم باتو آجودانش 
ايـن  ؟شد معني جاندارمري اين  تن لش. خواب بيدار شود

  ؟دارمري داشتچه ربطي به جان هاوريدري
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را از اين چ دانممي حتيحقير . كنم تصدقت شوممي عرض  آجودان: 
   اند؟مري را انتخاب كرده ،همه اسم

  داني؟مي واقعاً )مكث(  رئيس: 
بايـد نـام مـري نكـنم  غلطقربان؟ ايد س چه خيال كردهپ  آجودان: 

 گري اين خرابـههمين كسي باشد كه براي تصدي معشوقه
 چـهببيـنم . ديگـراند اينجوري هافرنگي اند.از فرنگ آورده

بـه ك بخـت برگشـته داده تـا دهايي بـه دختـريـوع وعده
بـراي جبـران خرش كه از پل گذشته مرادش برسد و حالا 

 مـارتي در ايـران و خـودمع زنم بر سـردرمي ته نامت راگف
 بـراي قضـاي حاجـت يس آنجا كه هر صبح كـهشوم رئمي
و خاطرت را زنده  يادت بيفتمآن عمارت كوفتي  بهروم مي

حالا اگر به فرض محال چنين هم نباشـد لابـد  ...نگه دارم
يـارو نشسـته فكـر . طرف است دخترننه طرف يا مري نام 

 ؟براي اين موال چه نـامي بگـذارم ،كرده چه كنم چه نكنم
از اش هو دختر ترشـيدهكيزي به ذهن معيوبش نرسيده يچ

لـي ع سيـافتم و قـ هرد شده گفتـاش پيش روي منحوس
يي هاناموسبي بينيد چهمي ).كندمي رئيس فقط نگاهش(. هذا

را اش اضي شـده اسـم نـاموسيارو ر ؟هاهستند اين فرنگي
سـرو بي راهزنهر چي دزد و كه اي بزند سر در خراب شده
. ان قربـاناينهـا اينجـوري. افتـدمـي پاست گذرش به آنجا

آدم چهار دست و پاي خدا  واقعاً. غيرت تا دلتان بخواهدبي
يد كن خيال. بگيرد ولي رگ غيرت آدم را كم خون نكندرا 

 تيغ گردن شما بگذارند كه ، زبانم لال زبانم لال يك روزي
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بـه خـدا  ...سر در نظميه را بزنيدتان هموالده مكر مثلاًاسم 
ناگهان (. شويدنمي دهيد ولي راضي به اين كارمي شما جان

 ...شـودمي اگر راضي شويد چهتان ولي تصدق )زندمي قهقهه
. جـاي نظميـه بايـد گفـت اقدسـيهه وقـت بـنفكر كنيد آ

   )خنددمي خودش(
اسـم  ، تـوهمـهيب مرتيكه هيز. پدر سگ ببند در دهانت را  رئيس: 

  ؟دانيمي ننه من را از كجا
قربانت گردم به سر مبارك قسم از لابلاي خاطرات كودكي   آجودان: 

  . نام مبارك شان در ذهنم مانده
اي چه خاطرهوالده من در آن كودكي پر حرف و حديث تو   رئيس: 

چشـم بي كن است از خودش باقي گذاشته باشد مردكمم
  . و رو

 كـه زنـان همسـايه صـدايش همين. سم هيچقتان به موي  آجودان: 
يادتـان  )بـا زيركـي و كنايـه(. هنامش به خاطرم ماند زدندمي

 بـا هـم بـازي هارفته قربان ما چقدر در كوچه پس كوچـه
آي چه ي آ آي ...ناسلامتي رفيق بوديم آن زمان ،كرديممي

   ...روزگاري داشتيم با هم
مـن هـا. ديگر نگويياوي اوي اين حرف را اينجا زدي جاي   رئيس: 

. بـدبختم نكنـي بـا ايـن انـگام نقشه كشيدهام براي آينده
آل هفت سر آورده بود و تو را در كوچه ات كاش ننه )مكث(

من اگر بخواهم به كل همبازي  ،ببينم. انداختنمي ما پس
تاريخ پاك كنم چقـدر را از صفحه ام بودنم با تو در كودكي

  بدهم خوب است؟
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سـه ايـد اجـازه داده ست همين كـه قا اين چه حرفياي آ  آجودان: 
. ارزش دارد هـاباشم براي من بيش از اينتان سال در ركاب

است كه ميرزا بنويس  مالبته من هر چه دارم از دولتي پدر
تـوانم نمـي شاه شهيد بوده ولي به هر حال منكر لطف شما

خداشـاهد اسـت وقتـي آن  ...گفـتممـي از مادرتان ...باشم
اقـدس  دزمـي وچه و برزن صدال باجي خانم در كگُ ، زنك

ر ناموس خودم را جلوي چشمم تكـه انگا ، چل، اقدس چل
را اش خواست خودش و همه خـانوادهمي دلم اند.كرده تكه

آمـد بـه مـادر مي آخر آدم چطور دلش. از لب تيغ بگذرانم
گيـرم كـه كمـي هـم  .معصوم شما چنين انگـي بچسـباند

   ).شودمي پشيماناز گفتن ( ...سبك
  سبك چي؟  رئيس: 

كـه نبايـد چـاق  هـاهمـه زن ...باشـند سبك وزن ...سبك  آجودان: 
خدا را چه ديديد شايد فردا دوره آخر زمـان شـد و  .باشند

لاغرش ارج و قـرب پيـدا كـرد و  ،كفر زمين را گرفت و زن
دوره آخر زمان بشـود كـه ايـن چيزهـا  اگر. خ شدچاقش اَ

الان يك سفر تا تهران رفتن با كل . ه خداوالا ب. بعيد نيست
اهل و عيال پانصد تومان خرج دارد شايد روزي رسـيد كـه 

  گ شد پانصد تومان خدا را چه ديدي؟سنگ
حقـش اسـت بـدهيم . زنـيمي تو زري آ زنيمي آي تو زر  رئيس: 

من  كور و كچل ننه ، بدبخت. كه خيالبافي دارت بزنند بس
را بچرخاند سـنگگ پانصـد هم اگر صد سال ديگر مملكت 

  . شودنمي تومان
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  . روز را ببينم الهي كه من نميرم و آن  آجودان: 
  كدام روز؟  رئيس: 

  . همان روز كه مادر مكرمه مملكت را بچرخاند  آجودان: 
 روزي صـدبار آن بنـده خـدا را بياورنـدوقـت مـردم كه آن  رئيس: 

بـروي و اول و  كـه تـوي پفيـوز هـي راه جلوي چشـمم ؟
  م بدوزي؟هش را بهآخر

  . من غلط كنم  آجودان: 
  . شودمي سربازي به سرعت وارد

  . قربان  : 3سرباز
بيني من و جناب رئيس در حال گفت و گـو نمي مگر. خفه  آجودان: 

  بدهم از سر در نظميه آويزانت كنند؟. هستيم
  . بگو سرباز، حرفت را بزن ).توجه به آجودانبي(  رئيس: 
در . دهـدنمـي نان دسـت مـردم ، ي نياز شاطرقربان مشد  : 3سرباز

. كشـدمـي خورد و قليـانمي را بسته و نشسته چايدكان 
  . كنمنمي گويد دولت آرد را گران كرده پختمي

بـا لگـد بياريـدش بيـرون و همانجـا  ،در دكان را بشـكنيد  رئيس: 
  . ببندينش به چوب و فلك تا آدم شود

  )رودمي( چشم  : 3سرباز
ي سرتان شوم، تو را به جان عزيزتان ما را جلـوي ايـن فدا  آجودان: 

  . سته خراب نكنيدشُسربازهاي هيچ جا نَ
مـاجراي ايـن سـفر  تي ما را تـاشكُ ...خيلي خب ادامه بده  رئيس: 

  . جان بكن. تعريف كني اح آن خراب شده راتتهران و افت
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بـود كـه اولـين جانـدارمري بـه  گونهاينو  ...كنممي عرض  آجودان: 
  . افتتاح شد ياست يك اجنبي در پايتخت ايرانر

  كدام گونه؟  رئيس: 
  . همان گونه كه عرض شد  آجودان: 

  . يابو ايستادي و نگاه كردي بعد تو  رئيس: 
  كردم قربانت گردم؟مي چه  آجودان: 

گفتي مگر رئـيس نظميـه خراسـان . ميكرديمي اعتراض  رئيس: 
  ها. انصافبي آوريدمي مرده كه از بلاد كفر نظميه چي

  . به سر مبارك گفتم. گفتم قربان  آجودان: 
  چه گفتي؟  رئيس: 

   ...نكنيد ...آقايان فرياد برآوردم كه نكنيد  آجودان: 
  بعد؟. خب  رئيس: 

   ...كنيد آقايان نكنيدم نگفت  آجودان: 
  خب بعد؟  رئيس: 

  ... نكنيد ...گفتم نكنيد آقايان  آجودان: 
 اتبيشتر از اين در دهـان وامانـده انزب .اي بر پدرت لعنت  رئيس: 

  چرخيد؟نمي
خـورد مـي ئيس مـا در آنجـا دارد خـاكر. گفتم آقا نكنيد  آجودان: 

 آوريـد؟مـي رويد از بلاد كفر و كافري آدممي وقت شماآن
  . كم با سرنوشت اين مملكت بازي كنيد

  ديگر چه گفتي؟   رئيس: 
   ...غيرتايب گفتم ...نكنيد ...گفتم نكنيد آقا  آجودان: 
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  بي كي گفتي؟  رئيس: 
  . به سران گفتم  آجودان: 

  تو گفتي؟  رئيس: 
 اجنبـي كـه ...غيرتـابـي گفـتم نكنيـد. بله قربانـت گـردم  آجودان: 

رخت آدميزادي تن زن خودش بكند كه هـر نـره  تواندنمي
خري نگاهش نكند را چه به مملكت داري؟ اجنبي اگر مرد 

  . نشاندات سَرِ زبود يك چارقد مي
خوب شد ما نمـرديم و . خيلي خوب گفتي. آفرين ...آفرين  رئيس: 

  . تو يك كلمه حرف حساب زدي
اجنبي كه بلد نيسـت دو  ).شودمي از تعريف رئيس هيجان زده(  آجودان: 

توانـد مملكـت داري نمـي كلمه حرف بزند آدم بفهمد كـه
فهميـد مـي يش الان يك اجنبي حرف بزند شمايخدا. كند
خب ديگر آدمي كـه  ).كندمي رئيس باز نگاهش( يد؟گومي چه

حـرف بلـد نيسـت بزنـد چطـور بايـد بشـود رئـيس  حتي
  . يشانهاوالا به خدا با اين نان ...جاندارمري

  به نان چه كار داشتي؟  رئيس: 
انوايـان هـم انتقـادي كـرده ف ننهمينجوري گفتـيم از صـ  آجودان: 

گرنه جـزو آدم ربانت گردم آدم بايد اعتراض كند وق. باشيم
  . كنندنمي حسابش

  ديگر چيزي نگفتي؟  رئيس: 
... گفتـيم نكنيـد آقايـان. خـوب هـم گفتـيم. گفتيم قربان  آجودان: 

   ...نكنيد
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گذاشـتي مـا را رئـيس آن مـي پدرسـگ ).درومي از كوره در(  رئيس: 
آخـر مـن بـدبخت چـه گنـاهي . بكنندلامصب جاندارمري 

داشته باشـم و نتـوانم بـه كه بايد آجوداني مثل تو ام كرده
از بس جلـوي روي مـردم ام خسته شده. روي خودم بياورم

حـق مـن . گرفتم و پشت سـر بهـت فحـش دادمت تحويل
 خيـر سـرم ...بدبخت خنـگ ملنگـي مثـل تـو نيسـت كـه
فراهم كنـي ام فرستاده بودمت تهران زمينه را براي انتقالي

و لال كـه نبـودي د اي.برگشتي و هيچ غلطـي هـم نكـرده
  . كه دلم خوش باشد زديمي كلمه حرف حساب

رفتـه . كار از كـار گذشـته بـود. فايده نداشت قربانت گردم  آجودان: 
 بودند يارو را بـا كلـي سـلام و صـلوات آورده بودنـد ديگـر

خرج سـفرش  فكر كردم حتيچاكرتان . شد كاري كردنمي
دش و را بدهيم برگردد به همان ولايـت خـراب شـده خـو

وارد  مـا راضـي شـديم. د رئـيس جانـدارمريهمانجا بشـو
 ،زيـر ميـزي، اييك رشـوه راضي شديم. مذاكره هم شويم

بعــد يــك . كنــد بــرود بــدهيم يــارو ولچيــزي ، روميــزي
حكـم  شـمابه تا  زيرميزي روميزي چيزي بدهيم اي،رشوه

  . رئيس همان جاندارمري دبدهند و بشوي
  خب كاري هم كردي؟  رئيس: 

شـد بـا يـك مـن اصلاً نمـييارو را . شدنمي كبه سر مبار  آجودان: 
  . دادمي عسل خورد چه برسد كه آدم پيشنهاد رشوه هم

دسـت پس كليد اين عمارت تـازه را دادنـد . دادبي اي داد  رئيس: 
   ...خبربي يك اجنبي از خدا
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كـه  داگر شاه شهيد زنده بودنـ .مملكت دست نا اهل افتاده  آجودان: 
  . اينجوري نبود كه

هيد بـا فرنـگ همـان شـاه شـ .انـدبمير تا جايت را نگرفته  س: رئي
شد به نمي خاك كرد سر ما وگرنه پاي اجنبي بازاش رفتن

كشـيم از همـان شـاه شـهيد مي هر چي بدبختي. ن بلاداي
  . است

  . استغفراالله  آجودان: 
  زني؟مي به سينهام تو سنگ مرده. حناق  رئيس: 

ابوي مرحـوم بنـده ميـرزا بنـويس به هر حال قربانت شوم   آجودان: 
   ...همان شاه شهيد بوده

   ام...نگفتهات خفه شو تا چهارتا به ابوي و شاه  رئيس: 
  . شودمي ي نفس نفس زنان واردسرباز 

   ...قربان... قربان ...راه را باز كنيد  : 4سرباز
بـدهم همـين الان  ...كني جاسوسمي تو اينجا چه غلطي   آجودان: 

  زود تند سريع بگو چي شنيدي الان؟ ؟نندبز همينجا دارت
  . عرض مهم داشتم. چيزي نشنيدم قربان  سرباز: 

حالا ما حواسمان نيست تو هم . تاسرت بخورد عرض مهم  آجودان: 
هر چـه اينجـا شـنيدي . بايد همينجوري بماني گوش كني

  . گفته باشم هانشنيدي
  . چشم  سرباز: 

  . گم شو  آجودان: 
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قربـان  ).گفتمي افتد بايد چيزيمي اما يادش. ردد كه برودگبرمي(  سرباز: 
  . عرض مهم را نگويم

تو فقط از جلوي چشمم . دهلازم نكر ات.سرت بخورد عرض  آجودان: 
برو بيـرون و ديگـر هـم  ام.دور شو تا خونت را حلال نكرده

  . پيدايت نشود هااين طرف
  . بازبگو سر. بگذار حرفش را بزندآجودان باشي   رئيس: 
  . قربان دزد به بازار شهر زده  سرباز: 
سيخ سـيخ اي گوساله آمده دزد به شهر زده بعد تو ...دزد؟  رئيس: 

حـالا چـي  ...پدر سوخته زودتر بگو خـب. كنيمي مرا نگاه
  د؟ر شدنشد؟ دستگي

  بگو چه شده؟. فنگي جان بكن ديگرمامرتيكه   آجودان: 
   اند.همه فرار كرده  سرباز: 

چـه كارشـان  .ديگـرانـد فـرار كرده .خب پس ولشان كنيد  آجودان: 
تـا كجـا . آيـدكاري از دست ما برنمـي اند.فرار كرده .كنيم

  . بدويم دنبال چهار تا دزد
  كرديد؟مي پس شما چه غلطي  رئيس: 
يعنـي  ...هنوز فـرار نكـرده يقربان البته يكي از دزدان اصل  سرباز: 

  . فرار كرده اما جايي گير افتاده
  اند؟بقيه چه شده   ئيس: ر

  . در حال فرار از شهر هستند  سرباز: 
 ).رودمـي كنـد ومـي سرباز تعظـيم(. آماده شـود برو بگو لشگر  رئيس: 

روم مـي مـن بـا لشـگر ...ت را باز كـناآجودان خوب گوش
ت دنبال دزدان تو هم برو اين يكي را هر كجا كه هست كـَ
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نـه دسـتم نـده كـه حواست را جمع كن و بها ...بسته بياور
. براي هميشه بايد فاتحه رئـيس نظميـه شـدن را بخـواني

خراب كاري كني پدر ميرزا بنويس و شاه شهيدت را هم از 
  . ندارداي قبر درآوري فايده

  . استغفراالله  آجودان: 
 فريـاد(. بـه خـاك ننشسـتهت بجنب تا ستاره اقبال... حناق  رئيس: 

   ...آماده... ررررلشگر )زندمي
  . رودمي نور

  
  

و تر رنـگ پريـده ، نشسـته اول كه ديـديم دختـر ن فضايدر هما
  . رسدمي از قبل به نظرتر آشفته

يلي كردند دلم خمي دربار را كه راهي مكتب يهاصبح بچه  دختر: 
شال و كلاه براي چه؟ آن هم بـا  همه آن. يشان سوختارب

 ،اشيمبا اين بهار كه نبايد تن پوشاند از نس. اين هواي گرم
گويد خيال گرما مي ماه بيگم. آوردمي خودش سلامتي كه

از ايـن همـه آدم تـو يكـي گرمـاي ايـن  چرا. به سرت زده
دانم شايد اين مي گويم چهمي فهمي؟مي روزهاي تهران را

كنم به بخت چه ربطي مي فكر اما باز. هم از بخت من است
از انـد كردهام منـع. شايد به طبع آدمي مربوط اسـت دارد؟

خـانم جـان اي  ...خوردن هر چه بويي از گرما بـرده باشـد
عجـب اسـت كـه . خواهدمي دانند دل من چهمي اينها چه

اما چـه اند به خوردم داده رااي هر نوع دم نوش و دم كرده
من هواي بالين تو . كسي خبر دارد كه كارم از اينها گذشته
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كـه سـرم  بگـويم چـه كسـيبـه  بگـويم؟ هبه ك ام.را كرده
. يم صـداي مهربانـت راهاو گوش خواهدمي تو را يهاشانه

 ت.ي نرم و نازكـهاشوند براي آن دستمي موهايم مور مور
   ).رودمي نور(. جان سوز ياز اين گرماام خسته ...خانم جان

  
  

اي جمعيت در حال راز و نياز هستند كه ناگهان عـده .حرم امام رضا
 صـداي سـربازها كـه اعـلام. زننـدمي ارسرباز ريخته و مردم را كن

 همـه جـا »دور شـويد«و » راه را باز كنيـد«، »برويد كنار«كنند مي
 صحن را ترك انو مرد انزن .شودمي صحنه شلوغاي لحظه. پيچدمي
دو  ي پاره و ژنـدههاآشفته و لباسبا سر و وضع كه  جز دزد .كنندمي

و بـه  شـودمـي دن باشي وارآجودا. چسبيده است دستي به ضريح
زيـر  دزد. كندمي قدم زدن شروع به كند و با فخرمي يميضريح تعظ

زيـر لـب . و انگار نه انگار كه خبري هسـت كندمي چشمي نگاهش
 آجودان لحظاتي مهلت. سخت خلوت كرده اًظاهر .گويدمي چيزهايي

قصد نـدارد بـه روي خـودش بيـاورد  بيند دزدمي دهد اما وقتيمي
  . رودمي سراش حوصله

   ...آهاي پاپتي  آجودان: 
 آورد و خـود را سـرگرم نشـاننمـي همچنان به روي خـودش زدد

  . دهدمي
   ...آهاي مرتيكه دزد  آجودان: 

 ).دهـدمي العمل نشانكه از اين برخورد ناراحت شده ناگهان عكس(  دزد: 
  ؟ها

 اصلاًتو . زنيمي حرف زاتمگر با خالهمردك؟  ها يعني چه  آجودان: 
  شده؟ت داني افتخار هم كلامي با چه كسي نصيبمي

  كي؟ تو؟  دزد: 
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 پاشـو. زنـيمـي زات حرفمگر با عمهمردك؟  تو يعني چه  آجودان: 
  . اصاف وايس

جلوي ؟ ايتو فهم ياد نگرفته. كنممي زيارت بيني دارمنمي  دزد: 
حرمت زوار  ...زوارم ...بيني؟ حاجت دارمنمي امامام زانو زده

 بالاتان كي فهم هادولتي اشم. بالاتر استات خانه انمهماز 
  ؟رودمي

تو با كي  ).كه از تعجب نزديك است چشمانش از حدقه بيرون بزند(  آجودان: 
  هستي ؟

  . با تو  دزد: 
 اندازي؟ راحـتمي چرا جفتكاي سير شدهت ديوانه از جان  آجودان: 

 سـر هـمكـه يسـت اين چرنـديات چ. بگو تا خلاصت كنم
  كني؟مي

  . خواستم غافلي را آگاه كنم. كردم امر به معروف   دزد: 
خواهد به نمي ...ساكت شو ساكت شو ).كندمي حرفش را قطع(  آجودان: 

ابوي مرحوم مـن ميـرزا بنـويس شـاه  ...من چيز ياد بدهي
كه تو يك لا ام شهيد بوده بعد حالا من اينقدر بدبخت شده

  دهي؟مي قبا داري درسم
بـه هـر  ).گويي همه چيز را به شوخي گرفته است. كندمي رهمسخ(  دزد: 

مثـل  ام.ا آموختـهتـام دهحال من براي اين چيزها جان كن
كه ام پول مفت هم به جيب نزده. بخوابم وام شماها نخورده

يادت بـدهم تـا اي ذرهام گفتم از علم .خنگ و پخمه بشوم
  . بهره نباشيبي تو هم
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مرتيكـه دزد . درش را گل بگيرنـدام نداده تا راببند دهانت   آجودان: 
روي و مي سواد بالاي منبربي دنيا اينقدر خراب شده كه تو

كني؟ تـو مي كني؟ جلوي من ملق بازيمي من را نصيحت
  . به عمرمام از تو نديدهتر دزد پررو ...ديگر چه نوبري هستي

  . ببين حالا  دزد: 
. بازداشـتي. مـع كـن بسـاطت راپاشو ج... پاشو... مي بينم  آجودان: 

دســتگير شــوند وگرنــه همدســتانت  شــانس بيــاوري بقيــه
بـا ايـن  ...خودت يك تنه بايد تقـاص همـه را پـس بـدهي

  . دست كم هفت بار اعداميايد گندي كه زده
  . بيا بعداًبرو ... هه هه  دزد: 

  چه گفتي؟  آجودان: 
  نشنيدي؟  دزد: 

  . ييچرا شنيدم خواستم دوباره بگو  آجودان: 
 مگـر مـن خـواهي دوبـاره بشـنوي؟مي مريضي؟ آزار داري  دزد: 

كارم راز و نيازم را تعطيل كنم دوبار دوبار يك چيزي را بي
  . به تو بگويم

  تو فضولي؟ ،بله مريضم  آجودان: 
  . پس بيا بشين اينجا شايد امام شفايت داد  دزد: 

زهـي  ام.دهاز تـو نديـتر دزد خنگ اي.خيال كرده... هه هه  آجودان: 
كـه ت خواهي بيايم نزديكـ. ميبنشين تا بيايم. خيال باطل

 اي،قمه اي،، دشنهاز كجا بدانم چاقويي برساني؟ سيبآبهم 
ناسـلامتي  چيزي زير پيراهنت پنهان نكرده باشـي؟تبري، 

 مرام و معرفت كـه حاليـت. دزدي، آدم حسابي كه نيستي
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كـه يـادت ي اننه باباي درست و حسابي نداشـته. شودنمي
بايــد ي شــد روروبــهبدهنــد وقتــي بــا يــك آدم حكــومتي 
   ...حرمتش را نگه داري وگرنه ممكن است

   ...خاك بر سرت )كندمي حرفش را قطع(  دزد: 
خـاك بـر سـر  ).شـودمي كند و برافروختهمي نگاهي به سربازها(  آجودان: 

 مـردك )تـرو ملتمسـانهتر آرام( ...يتهافاميلفك و خودت و 
شـعور نـداري بـا مـن . بيني زير دستانم اينجا هسـتندينم

 پســت فطــرت حــرمتم را نگــه دار،درســت حــرف بزنــي؟ 
هي هر چه من . عجب آدم نامردي هستي تو. ميري كهنمي

همـين الان . گـوييمـي گويم هي تو همه چـينمي هيچي
  حكم اعدامت را صادر كنم تا آدم بشوي؟

شـان مـردم بـه زيارت اينجا را خلـوت كـن. حرف مفت نزن  دزد: 
  ... برسند

 جلواند سر بودهسربازها كه پشت ( ...هاسرباز ).زندمي فرياد ناگهان(  آجودان: 
 و حـرف دهدمي پشت سرهم دستور آجودان. كوبندمي آيند و پامي
ين انجـام ح. امانش ندهيد. سريع دستگيرش كنيد ).زندمي

مقاومت اگر خواست . مد با منوظيفه هم هر بلايي سرش آ
 قلدري كرد بريزيد سرش تـا جـايي كـه. كند تيرش بزنيد

زبـانش را از حلقـومش حرف زيـادي زد . خورد بزنيدشمي
. آن سـر خـر رابشكنيد  بالا گرفت سرش را. بيرون بكشيد

نگاه . رد كنيدخُبا هم و پايش را دست  ش را بلند كرددست
خلاصه كـه . جفت چشمانش را از حدقه درآوريد چپ كرد

فرض كنيد پـدرتان  ايد.تان را ديدهكنيد دشمن خوني فكر
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ــته ــان را  ، را كش ــته، كعزيزت ــتان را كش ــه كس ــته، هم ش
چطـور شـته، كخودتـان را  اصـلاًرا به باد داده، تان زندگي

طـور بريزيـد و دسـتگيرش گيريـد؟ همـانمـي ازش انتقام
چرا من را  )كنندنمي سربازها حركتي( ...حمله... آماده؟ ...كنيد
گـويم مـي ...خير سرمان دستور حمله داديم كنيد؟مي نگاه

بـاز سـربازها (سريع دستگيرش كنيـد و بكشـيدش بيـرون 
 حرمت حرم را دارم چيـزي ايد؟...ر شدهكَ ).كنندنمي حركتي
  . دوختممي مه گويم وگرنه جد و آبادتان را بهنمي

 ييكي از سربازان كه هيكل لاغري دارد از صف بيرون آمـده و سـع
  . كند طوري حرف بزند كه دزد متوجه نشودمي

  قربان جسارت است اما اين ديگر چه دستوري است؟  سرباز لاغر: 
دنيا اينقدر خراب شده كـه پرسي؟ مي چه؟ تو از من سوال  آجودان: 

دسـتور را اجـرا پرسـي؟ مـي تو سرباز گرسنه از من سـوال
   ام.تا خودتان را دار نزده كنيد

  . كند تا بشنودمي دزد گوشش را تيز
شود دسـتگير نمي ولي اين مرد را كه از تقصير من بگذريد  سرباز لاغر: 

  . كرد
خواسـتم نمـي ترسـيد؟مـي از ايـن پـاپتي خاك بر سرتان  آجودان: 

خواهيـد . ميولي شماها لياقت نداريد انگار آبرويتان را ببرم
شـود مي وقت ديگر رويتانآن... يك تنه بروم در شكمش ؟

كشـيد ده نفـر نمـي وكيلي خجالت نه خدا بلند كنيد؟ سر
  ترسيد؟مي آدم هستيد و از اين بدبخت

  . به او دست زد حتيشود نمي قربان اين مرد بست نشسته  سرباز لاغر: 
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بسـت  ؟ت؟ بسـت كـدام اسـتسـيكي گفته؟ اين حرفا چ  آجودان: 
تـان را از نظميـه تكيالا وگرنه تك. بگيريدش. قديمي شد

  . كنميم اخراج
  ... قربان  سرباز لاغر: 

  ...تانبرو خانه ...تو همين الان اخراجي ...حناق  آجودان: 

   ...رحم كنيد قربان  سرباز لاغر: 
   ...غلط كرديم قربان  سربازها: 
   ام.نشين نكردهتان را خانهتكپس بجنبيد تا تك  آجودان: 

بينـد مي كه دزد. روندمي ترسيده و به سرعت به سوي دزد هاسرباز
  . زندمي اديناگهان فر سربازها قصد نزديك شدن به او را دارند

 ر امـام چـهيد ببينيد با زائـيبيا ...به دادم برسيد ...مآي مرد  دزد: 
من مسافري هستم كه به عشق زيارت تـا اينجـا  ...كنندمي

كنيد مي نوازيغريب ...؟نوازياين است رسم مهمان ام.آمده
 و جـاي آبـيه اين بـ. در حريم امن امامم ؟ منهانامسلمان

اول كـه انگـم  ...بدهيـد؟ ناني است كه واجب است به مـن
ا دسـتم ر خواهيـدمـي دزدم و بعـد در جـوار آقـاكه  زديد

بنده خدا در حرم هم ت كه س چه كافرستاني اين ...ببنديد
ستاند شماها نمي دولت كه دادم را ،مردماي  ...ايمن نيست

بيني با غـلام درگاهـت مي اي امام هشتم ...به دادم برسيد
تقاص من را از تك تك ايـن  ...كنند؟ تو شاهد باشمي چه

   ...بگير هاخدانشناس
 مـردم ناگهـان حملـه. خواهـدمـي زند و از مردم كمكمي دزد زار

 همـه چيـز بـه هـماي لحظه. كنندمي كنند و دور حرم را شلوغمي
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 و از تـرس كندمي زها پنهانآجودان خودش را پشت سربا. ريزدمي
  . آيدمي يت بيرونزني از ميان جمع. لرزدمي

كشـيد نمـي خجالـت ، ناسـلامتي مرديـدلچك به سـرتان   زن: 
حرمت نگه  هادينبي به حرم آقا؟ايد خون زدهيشب گونهاين

  . داريد
بـه  خجالـت دارد. حيـا كنيـد ).زندمي به سختي فارسي حرف(  مرد عرب: 

  . قرآن مجيد
كـه ايـد همگر يزيـد را ديد. ن صاف بشودتاالهي كه دودمان  زن: يرپ

  ايد؟اينچنين لشگر كشيده
يزيد هم اگر پناه آورده بـود لااقـل اينجـا نبايـد كـاري بـه   مرد: 

  . كارش داشته باشيد
  ن مشهد كه جلوي اين ظلم را بگيرند؟پس كجايند مردا    پيرزن: 

 آجودان. آوردندمي يان فشارشوند و به نظاممي آرام آرام مردم زياد
  . گيردمي باشي در پس سربازان قرار

   ...اين نابكار. مردم گول اين مار هفت سر را نخوريداي   آجودان: 
ا تـو شـاهد ايـن ظلـم خداي ).دهد حرفش تمام شودنمي اجازه(  دزد: 

اي بنـده. من كه زوري ندارم در ايـن دنيـا آي ظالم، ...باش
كشيده خدا كه جز او پنـاهي نـدارم هستم از بندگان زجر 

آنجـا . اما بدان و آگاه باش كه آن دنيا از اين خبرها نيسـت
 دانم چه بلايي سرت بيـاورممي وقتمانم و تو و آنمي من

  ).كندمي گريه(
   ...انگار نه انگار دزدي. عجب مارمولكي هستي  آجودان: 
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. واي مردم ).زندمي كلمه دزد را مردم بشنوند فرياد خواهدنمي كه(  دزد: 
مـن بـه . مرا بكُشيد اما نگذاريد به دست نامسـلمان بيفـتم

  . پناهانبي به دادم برسيد پناه ام.شما پناه آورده
 جـومهدهـد و مـردم مـي يكي از ميان جمع فرياد وا مصـيبتا سـر

 گذارند و آجودان پشست سـر آنهـامي سربازان پا به فرار. آورندمي
عـد باي لحظـه. گردنـدبه دور ضـريح برمـي جمعيت دوباره. دودمي

  . رودمي نور. پردازندمي يارتگردد و مردم به زمي آرامش باز
  
  

اين بار . دختر روي همان صندلي نشسته است اوليه، فضاي در همان
 وتر صـدايش خسـته. استتر و عرق كردهتر برافروختهاش چهرهباز 
  . رسدمي از پيش به نظرتر رمقبي

مان كرده، نشينزمانه خانهكه  ارگويند در اين آشفته بازمي  دختر: 
زن حكم لولـو خورخـوره را دارد و مـردان در اين دوره كه 

شـان اولين حكمي كه صادر كننـد در پسـتو مانـدن زنـان
نشـيني هـم شـد خانـهما به چه چيزمـان بنـازيم؟  ، است

مـان دستويش دلهااز روزگار و از بازي گويندمي زندگي؟
هـر چـه دارم  ، شناسـمنمـي گويم من سرديمي ...يخ زده

سـوزاند و آن يكـي مـي اين يكي تنم را ، آتش است و دود
كـرده بـر جـا خـوش اين عـرقِ ههم ب آب ديده. م راچشم

كـه يكـي بـر ام آبي شـدهبي سماور ...جبين كارساز نيست
بـه بابـا  ...االله بگويـد آب ريختـهآنكه بسـمبي تنوره داغش

خواهـد دختـرك هشـتم از مـي يد اذن دخـوليگوبم شاه
سرت را بيـرون اي يد لحظهيبگو ات...ايهشتمين زن صيغه
سـهمي از آن ات اگر هنوز تخـم و تـره ...بياور از آن خلوت
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يد حرفي دارم كه بايد با خودت در ميـان يبگو. داردخلوت 
حـالا كـه بايـد باشـي . آخ خانم جـان خـانم جـان. بگذارم
   ).روديم نور(. نيستي

  
  

رئيس عصباني است  .خبري از شلوغي قبل نيست. شب است. نظميه
 آجودان باشي سر به زير گـوش .زندمي زند و تند تند حرفمي قدم
  .دهدمي

بعد تـو  بيابان برهوتآن عرق از هفت چاك من درآمد در   رئيس: 
دسـتگير كنـي؟ خـاك را  دفاعبي اينجا نتوانستي يك دزد

حيـف نـان كـه  ات.تمام مرده و زنـده عالم بر سر خودت و
كودك ده ساله را مامور كرده بـودم كـار . جلوي تو بگذارند

  . كردمي را تمام
  . بد وضعي بود قربانت شوم  آجودان: 

الان بـا دزد اينجـا  ،انـداختيمـي شكار اگر عقل داشتي و  رئيس: 
گرفتي كه لااقل يـك كـار را در مي سرت را هم بالا. بودي

   اي.عمرت انجام دادهتمام طول 
يـد بـه زور يفرما. مـياست فدايتان شوم يارو بست نشسته  آجودان: 

خدا شاهد اسـت خواسـتم همـين كـار را  ؟ش بيرونمبكش
فرار نكرده بـوديم صـحراي . كنم ولي مردم ريختند سرمان
ــد ــا كــرده بودن ــه پ ــارو زرنــگ اســت. محشــر ب ــان  .ي چن

هم كه خر، يزيـد  مردم ما. كه بيا و ببين نمايي كردمظلوم
 كنند و براي يزيد سينهمي ناله سر دهد امام حسين را ول

  . زنندمي
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طرف را  دهم كهمي دانم سه روز مهلتنمي به هر حال من  رئيس: 
اين يكـي را اند همه دزدان فرار كرده. بياوري تحويل بدهي

تمـام آبـرو و . مان پس معركه اسـتهم گير نيندازيم كلاه
خت با بدب منِ. رودمي به بادام چند سالهحيثيت چندين و 
خبر اين دزدي . شيده بودمتهران نقشه ك همين اميد براي

خـراب شـده را  »يرجاندارم«برسد بايد خواب آن  به آنجا
  . ببينم

 تا سه روز كه خدا بزرگ اسـت خـودش بـه پـاي خـودش  آجودان: 
توانـد مـي مگر چقـدر. كنيممي آيد بيرون و دستگيرشمي

 از گرسـنگي هـم كـه نميـرد از تشـنگي تلـف. بمانـدآنجا 
از آن گذشته دستور داديم يك تعدادي از مردمي . شودمي

اگـر دزدان . ر كردنـددسـتگي را كه در محـل دزدي بودنـد
كـي بـه . را سر بزننـد هادهيم همينمي اصلي پيدا نشدند

گـردم تان قربان ...دزدان بودند هايم همينيگومي كي است
به خدا  ...كنيمها ميبندينيست كه از اين سرهمبار اولمان 
عصـبانيت آن  طزش اين را ندارد كه شما از فرراهيچ چي 

ــدازد و ســرخ هــالپ ــد ... شــودي زيبايتــان گــل بن بگذاري
   ..تان.مببوس

دست به من بزني هر چه ... نزديك نشو نزديك نشوي آ آي  رئيس: 
  . ديدي از چشم خودت ديدي

حالا اگر اجازه بدهيد دسـتور . يديشما بفرما هر چي. چشم  آجودان: 
   ...بدهم قليان مبارك را چاق كنند و خستگي به در كنيم

  . شودمي وارد با عجله سربازي
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  ... قربان  : 3سرباز
بينـي نمـي ام.به عمرم نديـده هااز شما سربازتر يابو. حناق  آجودان: 

اي من با جناب رئيس جلسه دارم؟ كوري؟ كـري؟ نشـنيده
جلسه بگذاريم تـا بيـاوريمش مملكت روي هواست ما بايد 

  ... مگر اينجا روي زمين؟
  چه شده ؟ )توجه به آجودانبي(  رئيس: 
اجـازه . پيكي از تهـران آمـده و حامـل خبـر مهمـي اسـت  : 3سرباز

  . خواهدمي خدمت رسيدن
زند و بـا مي لبخندي آجودان. كندمي نگاهي به آجودان( از تهران؟  رئيس: 

اين كارهـا  ).فهمدنمي گويد اما اومي شحالي چيزهايي به رئيسخو
  يعني چه؟

كـي چند لحظـه معطلـش كـن تـا بگـويم برو و  )به سرباز(  آجودان: 
آن پيك حامل ... حسابي تحويلش بگيريدهي سرباز  ...بيايد

   ).رودمي سرباز(. برو زود باش. خبر مهمي است
قربـان سـرتان شـود اي ) .دازدانمي خودش را در آغوش رئيس(  آجودان: 

   ...آجودان باشي
 گـويي يكـي واردنمـي .سـت مردك ديوانه اين چه كـاري  رئيس: 

تـو ايـن  باز شروع كردي اين كارهـا را؟. بيندمي شود ومي
ــاد نبــرده  الاغ كــي اي.اخــلاق زشــت و ناپســند ت را از ي

  خواهي باور كني كه ديگر بچه نيستي؟مي
غلط نكنم ايـن پيـك همـان . كن دورت بگردماينها را ول   آجودان: 

. به ثمر نشستتان بالاخره تلاش غلام ...است كه بايد باشد
اند ي من در جماعت تهراني اثـر كـرده و فرسـتادههاحرف
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مـن . باشـدتـان حلال. اسـتتان حق. نوش جانتان تان.دنبال
  . را ببينمتان نميرم و شاه شدن

  ها... كدام حرف  رئيس: 
همـين . قربـان دكنيـمـي چه زود فراموش... دادبي داد اي  آجودان: 

 مگر كودكي مـان را بـه همـين سـادگي منكـرديگر، است 
من آن همـه جـان كنـدم در  ...؟ اين هم مثل آنشويدنمي

خبـر بـي آن تهران خراب شده تا به يك مشت خر از خـدا
قدر اين رئيس نظميـه مـا را  ...بفهمانم كه نكنيد آقا نكنيد

و بر  بريدند و قبا را فهميدنددانستند و و الحق كه  ...يدبدان
گواه اين مدعا همين پيك زار و خسته . قامت شما دوختند

است كه لابد چند شبانه روز در راه بوده تا آن خبر ميمون 
. اگر بار گران بوديـد رفتيـد... به به ...و مبارك را ابلاغ كند

  . اگر نامهربان بوديد رفتيد
پاهـايش (كنـي مـي يعني فكـر ...يعني .)كندمي فكر ايلحظه(  رئيس: 

   ...براياند مرا خواسته .)نشيندمي شود ومي سست
بـه  ؟را پيدا كنند بهتر از شـما چه كسي... قرباننه چرا كه   آجودان: 

توانـد مـي خدا آن رگ غيرتـي كـه در وجـود شـما اسـت
  . تهران كه مستراحي بيش نيست ،مملكت بچرخاند

آجـودان  نـدكمـي بوي اين مستراح مرا سرمسـت) رويادر (  رئيس: 
  . دانم باور كنم يا نهنمي ...باشي

آي  ...تهـران ...تهران .)با احساس زياد(. ..باور كنيد. باور كنيد  آجودان: 
  . آييممي ما داريم... تهران

  ... اشيبالاخره به آرزويم رسيدم آجودان ب  رئيس: 
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  . خدا را شكر  آجودان: 
مثـل . ماندمي مثل خواب. شوممي لاخره از شر تو خلاصبا  رئيس: 

حالا ديگر تـو بمـان و . رويايي كه باورش برايم سخت است
آنقـدر بـراي ات بگذار ابـوي. و شاه شهيدتت ابوي مرحوم
روم آجـودان مي من. ش درآيدابنويس دان كهشاه بنويسد 

فقط مگـر از . چه كنم، چه نكنمام و ديگر ياد گرفته. باشي
تـرك  ردي جاتمه باشم و زير سمش همه گِخر عربي افتاد

را ات اسم و رسم ابوي نداشتهبرداشته باشد كه دوباره گول 
... خـدايا شـكرت ...نزديكم سبز بشويبخورم و اجازه بدهم 

دهـم تمـام مي دستور. دهممي هفت روز و هفت شب سور
حيف و صد حيف كه چهـار تـا  ...شهر را آذين بندي كنند

گذاشـت الان مـي اگر شرع دستم را باز ام.گرفتهقدي عزن 
  . خدا هزار بار شكراي  ...وقت پنجمي بود

  . خدا رو شكر  آجودان: 
لااقل تا كسي را پيدا كنند تـو جـاي  ...براي تو هم بد نشد  رئيس: 

 طـولاي حـداقل يـك هفتـه. شوي رئـيس نظميـهمي من
اعت هـم تو دو سـ. به خدا به سرت هم زياد است. كشدمي

خوش باش براي . آيدميرئيس شوي همه آرزوها از دلت در
روزهـا بـه خـودت اين از ديگر مرد كه  شخوش با. خودت

  . نخواهي ديد
قربان با توجه با اينكه پدر مرحوم بنده ميرزا بنـويس البته   آجودان: 

شاه شهيد بوده هيچ بعيد نيست كه همـان رئـيس نظميـه 
  ... باقي بمانم و
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 فرخنـدهپيـك يـد آن بگوي .)توجه به آجودانبي به بيرون و رو(  رئيس: 
  . داخل شودفال 

  . گذاردمي شود و احتراممي پيك وارد
   ...قربان  پيك: 

رعه بـه اينكه ق. ت بلند است مردبخت ...خوش آمدي... به به  رئيس: 
بـدان كـه حكمتـي در آن . گيـرنام تو افتاده را دست كم م

. كاغذي بنويس و بـده دم در وقت رفتن اسمت را در. بوده
 به محض گرفتن زمام كـار جـاي مناسـبي برايـت در نظـر

  . گيرممي
  . ارمگزساسپ  پيك: 

عرقشـان خشـك نشـده محبـت كـرده و  جناب رئيس تـا  آجودان: 
  ... يديق اين بنده خدا و بنده حقير را مرحمت بفرمالُشتُمُ

حكـم را خـب  ...دهيممي مشتلق هم. دهيم... ميمي دهيم  رئيس: 
  . نشان بده

  . حكم ندارم قربان  پيك: 
  يعني چه؟  رئيس: 
  . است ان در راههفت روز است كارو. آيممي از كاروان تهران  پيك: 

خوشـا بـه  ..تدنبالـانـد قربان خودشان آمده .)آرام به رئيس(  آجودان: 
كــه ايم.ببينيــد مــا چطــور از شــما حــرف زده تان.ســعادت

بـه  ...احسنت. احسنت ..تان.پي اندخودشان با كاروان آمده
  . استتان خدا حق

  كاروان براي چه؟) مشكوك(  رئيس: 
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من زودتـر خـود . ر شاه بيمار است و قصد زيارت كردهدخت  پيك: 
شـب و  يـك. غ كنمرا رساندم تا پيغام رئيس كاروان را ابلا

ق رُقـُبايـد حـرم كه دوشيزه در حال زيارت هسـتند  روزي
ايـن دسـتور  .حق رفت و آمـد نـدارداي هيچ تنابنده. باشد

  . شخص شاه است
. ماننـدمـي حركتبي كنند ومي رئيس و آجودان نگاهي به يكديگر

  . رودمي نور. نشيندمي بعد رئيس از سر ناچارياي لحظه
  
  

  . دختر باز در همان حال پيشين است
خم را ديد وقتي رُ. پسرت گل كاشت. جايت سبز خانم جان  دختر: 

گفت دختركم چه بر تو شده كـه اينچنـين صـورت چـون 
هيچ  از شما چه پنهان ...زند؟مي به سرخي خورشيدماهت 

آخـر مـن . كردم بابا شاهم تا اين حد مهربان باشدنمي فكر
طعـم ام هيچ نچشيدهرويش را در خانه و ام هيچ نديدهكه 

ردم كـمـي فكـر از شما چه پنهان گاهي. نوازشش را بر سر
شـود مـي فرق من با آن دخترك يتيم كه در كوچه بـزرگ

خورم مي فقط من خوب. چيست؟ ما هر دو يك درد داريم
، خـوابممي زنم و خوبمي خوب حرف. پوشم اما او نهمي و

 وقتـي گفـتم دلـم زيـارت. اما بـاز خـدا را شـكر ...اما او نه
كـرد از زبـان مـن چنـين نمـي خواهد هيچ نگفت، فكرمي

دهـد بـراي مـي لبخنـدي زد گفـت دسـتور. بشنودچيزي 
دلـم . نه بابـا شـاه گفتم. امام زاده داوود آماده شوندزيارت 

گـويم مـي گفت باشد. خواهدمي زيارت و رنج سفر را با هم
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قربان همه اينها كـه . هاگفتم نه بابا ش .آماده سفر قم شوند
 .ام..نديـدهخواهد كـه تـا حـالا مي لم جايي راد اما ، گفتي
 تاگفت دختركم تـو بـا ايـن حـال زار. درهم شداش قيافه

گفتم نـه جلـوي راهـم . صلاح نيست به سفر طولاني بروي
خواستم بگويم اين دم آخري نگذار حسـرت  .نياور بابا جان
مـن . نخواستم دلش بـه درد بيايـد ،اما نگفتم. به دل بمانم

همين كه زير لـب گفـت يـا امـام . نگفتم اما انگار او شنيد
  .)رودمي ور(ن. فهميدم كه دلش رضا داده به اين سفر. هشتم

  
  

 دزد وسط است و مردم هم .اندسربازان دورتا دور حرم را گرفته. حرم
آجـودان باشـي بـه روي  .توجه به سربازها به زيـارت مشـغولندبي

  . كندمي رفته و نطقاي چهارپايه
روزي كه  ...كردمشهد امروز را فراموش نخواهد  ...آي مردم  آجودان: 

حرم اماممان به محلي براي امنيـت دزدان دغلكـار تبـديل 
حيـايي را بـه نهـايتش بـي دزد كـهاي  شرمت بـاد ...شده

   ...خداوند از تو نگذرد كه. ايرسانده
 خدا از شما نگذرد كه مـال مـردم را .)كندمي حرفش را قطع(  دزد: 

مـن  كـي گفتـه. شـويدتر مـيخوريد و روز به روز چاقمي
شماها بـه چـه  اصلاً .مان جان و مال مردبدزدم و شما نگه

آي مـردم شـريف  ...به حـرم آقـاايد حقي لشگركشي كرده
من مسافري هستم كه براي زيارت بـه شـهر شـما  ،مشهد
 چرخيدم كه اين از خدامي من هم مثل بقيه در بازار .آمدم
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گرفتـه اي عـده. خبرها شروع به دستگيري مردم كردندبي
من هم يكي از آنها بـودم كـه ... فرار كردنداي ند و عدهشد

منم آدميزادم و جـانم . از ترس جانم هم گريختم. گريختم
 ؟ا نـدارهاافتادم دست اين خدمي خوب بود. را دوست دارم

دادم به دم تيغ اينها؟ آن هـم بـه مي راجاني كه خدا داده 
  ناحق؟

  . كنندمي وشي دزد گهاشوند و به حرفمي مردم بيشتر جمع
ي اين دزد يك لاقبا گوش هاي عزيزم به حرفهاهمشهري  آجودان: 

   ...اين مرد. نكنيد
قبايم در كنم كه يك لامي من افتخار .)كندمي حرفش را قطع(  دزد: 

اگر حقيـر  هااي مردم با همه اين حرف ...برابر عظمت امام
ا به همين الان گردنم رام راضيام جاي شماها را تنگ كرده

ظالمان بدهم تا بندگان حقيقي خـدا كـه شـماها اين تيغ 
  . باشيد آسوده به زيارت بپردازيد

 دهند دزد خودش را به گريـه كـردنمي مردم بر عليه آجودان شعار
. شـودمي بين سربازان و مردم درگيري .چسبدمي زند و به ضريحمي

. يزنـدگرمـي كند و سربازها هم پشت سرشمي آجودان دوباره فرار
  . رودمي نور
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. راه گفتن به آجودان اسـتبي رئيس در حال قدم زدن و بد و. نظميه
 داخـل باشـيمتوليبعد آجودان وارد شده و پشت سـرش اي لحظه
  . رودمي به سويش باشيمتوليرئيس با ديدن . شودمي

كجايي مرد خدا؟ كجايي بزرگ مـرد؟ جـان مـا را بـه لـب   رئيس: 
ــا رخ ب ــاندي ت ــاييرس ــاب  ...نم ــت جن ــه دامن ــتم ب دس

   ديدي چه خاكي به سرمان شد؟. باشيمتولي
  . را مضطرب نبينمتان جناب  باشي: متولي

شـود و كـاري هـم از مـي كه جانمان در اضطراب كم فعلاً  رئيس: 
تو را به خدا شما راه و چاهي نشانمان . آيدنمي دستمان بر

حكـم شـما از . شما ارج و قربي داريد در ايـن شـهر. دهيد
  . نيستتر پايينبالاتر نباشد  حكم قاضي شرع

نبايـد بـا ايـن  ايـدشما كه دنيـا ديده. فرزندمنگران نباش   باشي: متولي
  . بيفتيدبه دست و پا  چيزها

 دهم بعـد شـمامي و دنيا را يكجا دارم از دست اي آقا دين  رئيس: 
  يد به دست و پا نيفتم؟رمايفمي

 خودشان باشيمتوليبسپريد به جناب  ،نباشيد قربان نگران  آجودان: 
يي كـه هاابوي مرحوم بنده در آن سـال. دانند چه كنندمي

به امر ميرزا بنويسي شـاه شـهيد مشـغول بـود اول و آخـر 
فرمودند تا ايشان مي .بود باشيمتوليكلامش همين جناب 

  ... هستند
 .)دهـدمـي ادامه باشيمتوليحرفش را با  كند ومي حرفش را قطع(  رئيس: 

نظميه مشهد امروز بيشتر از هر روز ديگر به حضرت عـالي 
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. بحث حيثيت شهر و نظميه در ميـان اسـت. نيازمند است
  . آبروي مشهد آبروي من و شماست

امــا . كــنممــي حقيــر هــر چــه در چنتــه داشــته باشــم رو  باشي: متولي
 مستحضريد كه بنده هم تا يك جـايي كـاري از دسـتم بـر

   ..اش.بقيه ،آيدمي
بـرويم سـر اصـل اجـازه بدهيـد  ...همه كار دست شماست  رئيس: 

ايـن دزد  ؛اگر اجازه بدهيد حرف آخـر را اول بـزنم. مطلب
نشـد  ، اول با حرف بعد بـا زور. كشيم بيروننابكار را بايد بِ

  . والسلام، نامه تمام. همين. كشيممي را بيروناش جنازه
هر چيزي حسـابي . شودنمي اين كه .)زنديم پوزخندي. مكث(  باشي: متولي

 حـرف زدن شـودمي حرف زدن گونهاين. كتابي دارد، دارد
بيشتر تان حضرت. ن شما نيستأدر ش اصلاًاالله بختكي كه 
دليـل حـرم امـام را بي داند كه آن دزدمي از هر كس ديگر
حرم امام يكي  ، ي ديگرهابا لغو شدن بست. انتخاب نكرده
بـه اني ست كـه در كـل كشـور بـراي بسـت از آن سه مك

آن بنده خدا هم به همينجا پناه . شودمي رسميت شناخته
  . آورده تا ايمن باشد

. نيسـت آقـا هـابنده خدا كدام است ؟ الان وقت اين حرف  رئيس: 
 هـم لغـورا ايـن يكـي . لغـو شـدند هاچطور آن بقيه بست

اگـر بـه بين خودمان بماند  اصلاً. شودنمي چيزي .كنيممي
گفتم از اين قانون بست نشستن براي به دام مي من بود كه

 رونــد بســتمــي خــلاف كارهــا. انــداختن اســتفاده كنــيم
. كنـيممـي رويم همانجا دستگيرشانمي نشينند ما هممي
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شود تله بـراي مي يعني بست. آوريمنمي صدايش را هم در
  . ودشنمي يش بهتر از اينيخدا. به دام انداختن دزد و دغل

رحمت بـه آن . مرحبا. تاحسن .)خيزدهيجان زده شده و برمي(  آجودان: 
خدا شاهد است فكرهاي شـما را  ايد.هشيري كه شما خورد
هـوش و  خوشـا بـه حالتـان بـا ايـن. بايد آب طلا بگيرنـد

  . ذكاوت
قانون اسـت و همـه در . الكي كه نيست ،شود برادر مننمي  باشي: متولي

 اينجـور كـه شـما ...نجـام وظيفـه كننـدبرابر قانون بايـد ا
برويم سر زمين كار ول كنيم ما بايد دو روز ديگر يد يگومي

كنـد و مـي كمي فكر(بست نشستن تعطيل بشود يعني. كنيم
حسـاب كتـاب دارد  ،شـود كـهنمـي .)دهدنمي حرفش را ادامه

ن را اينجا اي. شود ناديده گرفتنمي حرف علما را كه. جانم
  . آورندمي برايت حرف در ، يگر نگوهم گفتي جاي د

ــيس نظميــه  رئيس:  ــا رئ  يعنــي ايم.يعنــي چــه؟ خيــر ســرمان م
توانيم يك قانون وضع كنيم؟ اينجوري باشد كـه بـراي نمي

  . لاي جرز خوبيم
 .)آرام بـه رئـيس(بگويم؟  دهيد حقير چيزيمي قربان اجازه  آجودان: 

 چـه من گرفتم. دست من است باشيمتوليرگ خواب اين 
شـما فقـط رخصـت . كـنممي با دو كلمه رامش. خواهدمي

  . بدهيد
يك چيزي نگـويي بـه فنـا جان مادرت اما . خيلي خب بگو  رئيس: 

  . برويم
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جنـاب  باشي.)متوليبلندتر به (. شما فقط نگاه كن و لذت ببر  آجودان: 
جناب رئيس هـم . اينجا كه ديگر غريبه نيست باشيمتولي

و حسـيني بگـو ببيـنم مـا چقـدر  راست. از خودمان است
رد كه قانون بست را شود كاري كمي سركِيسه را شل كنيم

ي هـامنتقل كرد و حرم امام در زمره جايگاه به جايي ديگر
در واقـع يـك جـوري بشـود طـرف را . بست به شمار نيايد

شـما مبلـغ را . همانجا گردن بزنيم و قال قضيه كنده شـود
  . يد مابقي با مايبفرما
 نقش برآب شده چشمانش بـاز هاداند همه نقشهمي رئيس كه .مكث
آرام بلند شده و بـه  باشيمتولي. زندمي ماند و از تعجب خشكشمي

بـه شـكلي  كنـدمـي رئيس فهميده و سـعي. رودمي طرف آجودان
  . درستش كند

. كلي خنديديم. بوداي عجب شوخي بامزه .)زند زير خندهمي(  رئيس: 
  ...به نظر من ...ربانخب ادامه بدهيم ق

  دهي؟مي به من پيشنهاد رشوه .)توجه به رئيسبي(   باشي: متولي
كي باشد كه ين بدبخت سگ ا چه حرفيست؟نه جناب اين   رئيس: 

  . هم با شخص شخيص شما آن. حرفي از رشوه بزند
نـه  ...يك بار ديگر حرفت را تكرار كن .)برافروخته شده است(  باشي: متولي

واهم يـك بـار ديگـر آن اطـاعلات را بـر زبـان خـمي فقط
  . بياوري

. كند تكرار كندمي غلط ...اي بر پدرت لعنت آجودان باشي  رئيس: 
 خودم گـردنش را ...كنم اگر تكرار كندمي نگ آويزانشاز لِ
  . زنممي
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خواهد به آجودان حمله كنـد و آجـودان خـودش را مي باشيمتولي
  . كندمي پشت رئيس پنهان

در جـايي  ...مصيبت يعني همـين .)رودمي الاناگهان صدايش ب(  باشي: متولي
 بـه تـو پيشـنهاد رشـوهبرقرار باشد عدل و عدالت  كه بايد

خواهي همين مي ...الناس را ناديده بگيريدهند كه حقمي
همين نظميه سـر از بـدنت جـدا  حالا جار بزنم تا سربازان

يش را هـاآدم وكنم تا كل نظميـه تر خواهي لبمي كنند؟
مردك خل مشنگ سبك مغـز كـي با خاك يكسان كنند؟ 

اي فكـر كـرده حرف بزنـي؟ گونهاينازه داده با من به تو اج
منم بابايت هستم كه سي سال دلاك شاه شهيد بـود و بـا 
رشوه دادن اسمش را در تاريخ با عنوان ميرزا بنويس ثبـت 

  كرد؟
  ... به بابايم  آجودان: 

  . بابايت به قبراي  .)زندمي تواند فريادمي جايي كهتا (  باشي: متولي
بينيد مي قربان .)بردمي به رئيس پناه بگيرداش كه كم مانده گريه(  آجودان: 

بـه ابـوي مرحـوم  حتـي كنند؟مي چگونه به حقير توهين
   ...هم

 باشـيمتوليزود از جنـاب . بگو غلط كـردم. ببند دهانت را  رئيس: 
در دهانـت را زبانـت ام ن تـا نـدادهبزرگ معذرت خواهي ك

  . مبگو غلط كرد ...گره بزنند
بــا ســلام و صــلوات . بــي چشــم و رويــي هــم حــدي دارد  باشي: متولي

دهيد ؟ شـرم مي بعد حالا پيشنهاد رشوهام پيايد فرستاده
مـن  ...حيـا كنيـد، اسـتغفار كنيـدخجالت بكشيد،  ، كنيد
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زننـد حـالا مي ممكنم نيم مشهد را همين مردم به ناتر لب
لَنگ آن سه شاهي اين نظميه فكسـني ايد شما خيال كرده

  ام؟
شـما بـه بزرگـي خودتـان . باشـيمتوليغلط كـرد جنـاب   رئيس: 

بگــو پفيــوز تــا . بگــو غلــط كــردم) بــه آجــودان(. ببخشــيد
   اي.مان را به باد ندادهدودمان

بايد بگـويم من شود آبرو؟ مي غلط كردن اين يارو براي من  باشي: متولي
ام را تعطيل كـردهام زندگي ، غلط كردم كه براي كار ثواب

خـوب كبـابم . خوب كبابم كرديـد جنـاب ام.تا اينجا آمده
  . كرديد

  . كندمي از شما عذر خواهي رسماًه لوسينظميه مشهد بدين  رئيس: 
چنان بزنيد تـوي دهـانش كـه انتظار دارم تان من از جناب  باشي: متولي

چنان جفت پا برويد در گيجگاهش كه . كجا خورده نداند از
دستور دهيد در ميدان شـهر دارش . رب و ربش را ياد كند

و فلفـل اش ن خـر بگذارنـد گـردهدستور بدهيد پالا. بزنند
  اش.در حلق ...ه بكنندسيا

   ...باشيمتوليشما ببخشيد جناب   رئيس: 
. سـتدامنين بـه اصـل صـداقت و پاكـيتوهين به من توه  :باشيمتولي

توهين به من توهين به شرافت ملتي است كه بـا دسـترنج 
تـوهين بـه مـن تـوهين بـه . خود نان شب را به خانه برده

ت ملـي، به وطن به ناموس ملت به غيرراستي، راستگويي، 
ايـن مـردك . مسلم اين ملـت زبـان بسـته اسـت به حقوق

ه يك فاسد در دستگاه وا مصيبتا ك. مفسد في الارض است
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عـزا ... آي مـردم ...وا اسـفا ...به كـار اسـت متي دستحكو
  .)افتدمي نفسش بند رفته و( ...عزاست امروز

شـما ... صبر داشته باشيد ...آقا خودتان را كنترل كنيد... آقا  رئيس: 
رعشه (. ..يديدرنگ بفرمااي فقط لحظه ...يديفرمامي درست
 ...هابازسـر .)زنـدمـي فريـاد رئـيس. افتـاده باشـيمتوليبه تـن 
  ... سربازها

ــد(  آجودان:  ــولي دور باش ــررس مت ــعي دارد از تي ــان س ــه همچن  چــه .)ك
يـد خـودم فـراهم يچيزي لازم است بگو. خواهيد قربانمي

  . كنم برايتان
فـراهمش  دهـممي لازم است كه الان قبر تو .)زندمي فرياد(  رئيس: 

  . كنند
گوينـد: بلـه مـي باز وارد شده و احترام گذاشته و همزمانچهار سر

  . قربان
عزيـز  باشـيمتولي .)شوندمي سربازها خارج( آب بياوريد... آب  رئيس: 

  حالتان خوب است؟
سربازها هر كدام با يك سـطل بـزرگ آب . كندمي ناله باشيمتولي 

  . شوندمي وارد
   خواستم نه سطلي آب ميكاسه هاپدرسگ  رئيس: 

 باشـيمتوليره آب بـه را گرفته و چنـد قطـ هايكي از سطل رئيس
تا از آن  دريگمي باشيمتوليبعد همان سطل را جلوي دهان  دهدمي

  . آب بخورد
سـربازان ( آب را آورديـد گورتـان را گـم كنيـد) به سربازان(  آجودان: 

  .)گردند كه بروندبرمي
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الحساب در علي. لياقت رابي ببريد اين آجودان ...صبر كنيد  رئيس: 
  . دستور اعدامش را صادر كنيمسياه چال باشد تا 

  . شوخي نكنيد قربان  آجودان: 
بـه (. ام..برو پدر سگ تا همـين الان حكـم را اجـرا نكـرده  رئيس: 

  . يالا) هاسرباز
آجودان دست  .كشندمي سربازها آجودان را گرفته و به سوي بيرون

  . دهدمي زند و فحشمي و پا
زود بـه  ...ست شـما هسـتملا دا من باهغيرتبي ولم كنيد  آجودان: 

... ولـم كنيـد ...گفتم احترام بگذاريـد ...من احترام بگذاريد
از روح ابوي مرحومم كه ميـرزا بنـويس ... قربان رحم كنيد

   ...شاه شهيد بوده خجالت بكشيد
كه امروز فهميدم دلاك شاه شـهيد ات ن ابوياي در روح آ  رئيس: 

  . بوده
دهان مـن را  ...نكنيد قربان نكنيد .)دزنمي همچنان دست و پا(  آجودان: 

  . كندمي را متزلزلتان ي دولتهاهحدف من پاي ...باز نكنيد
فهمي عاقبـت مي ارت زدمفردا صبح كه د. حرف مفت نزن  رئيس: 

  . چيست باشيمتوليجناب به  توهين كردن
قربان لازم است به عرض مبارك برسانم من اگر بميرم هم   آجودان: 

را دادم ام يد چون پنجاه جلد خاطرات كـودكاهميتي ندار
و در پنجاه نقطه امـن اند نوشته بهترين خطاطان اين ملُك

بترسـيد از  ...تا بعد از مرگم به دست مردم بيفتدام گذاشته
رده بر افتاد مـن پفرمايد: چون . ميآن روز كه پرده درافتد

د و زنـد تـا بمانـمي دست و پا( .كه نيستم تو هم نخواهي ماند
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شود كي چه كار كرده مي وقت معلومآن .)حرفش را تمام كند
خـار دوران كـه ه كـار كـرده كه مرد ميدان شده و كي چـ

 . هنوز هم وقت داريد تا دير نشده كاري بكنيد ...شده
آجـودان . كند بـه روي خـودش نيـاوردمي رئيس ترسيده اما سعي

يس بـه بـالين رئـ. شـوندمي خارج هازند و سربازمي همچنان فرياد
ي آجــودان او را هــامعلــوم اســت كــه حرف. رودمــي باشــيمتولي

  . ريختهمهبه
از اينكـه خـاطر شـما را . خب اين هـم از سـر خـر جلسـه  رئيس: 

  . پريشان كرديم متاسفم
 .)از جا بلند شده و انگار نه انگار چند لحظه پيش در حال مردن بود(  باشي: متولي

 ....چرخـدمـي دست و بالت عزيز جان اين ديگر كيست در
شما از اول هـم اشـتباه كرديـد . آقاجان خلاصش كن برود

بـه خـدا . نگـه داشـتيدتان عقل را كنار دستبي اين مردك
 مردم كه دوسـتداران واقعـي شـما هسـتند دارنـد از شـما

  . برندمي
فرمايد: درديست غير مـردن مي دست رو دلم نگذاريد ...اي  رئيس: 

   ...را دوا نباشد كان
   ...كشيدشخب بُ  باشي: متولي

   ...حالا بگذريم... نه منظورم آن نبود  رئيس: 
و باعث و بـاني كه امروز بنده سبب خير شدم خدا را شكر    باشي: متولي

خودت را خرج . جدايي اين مردك منحرف از دولت فخيمه
خشك كن ريشـه . بزن برود. نكن برادر من هااين جور آدم

  . را نشانه رفتهات كه ريشه ي رااين جريان انحراف
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را اش دهـيم فاتحـهمـي السـاعه. امر امـر شماسـت ،چشم   رئيس: 
الحساب اگر اجازه بدهيـد بـرويم سـر اصـل علي ...بخوانند
  . مطلب

عارضم بـه حضـور ... بله .)كه به كلي ادبيات و لحنش تغيير كرده(  باشي: متولي
ها قصد بيرون حالا حالاام هآن دزدي كه من ديدتان مبارك

كنيم تـا ده روز ديگـر بـه مي حالا ما سعياما آمدن ندارد 
گـل روي  خاطربـهفقـط آن هـم . ترفندي خارجش كنـيم

جنابعالي وگرنه بنده از نظميه و نظميـه چـي دل خوشـي 
  . ندارم

سه روز ديگر كاروان دختـر  ام.به فنا رفتهتا ده روز كه من   رئيس: 
 . يارو بايد بيايد بيرون شاه اينجاست تا آن موقع اين

كمي فكر كرده و دو دو ( .شود كاري كردنمي سه روز كم است  باشي: متولي
 كـاري. خيلـي كـم اسـت. نـه كـم اسـت .)كندمي تا چهار تا

  . شود كردنمي
  . حالا شما كمي بيشتر فكر كنيد  رئيس: 
  . هفت روز آخرش  باشي: متولي

  . نيد ببينيد راهي نداردكمي ديگر فكر ك. خيلي زياد است  رئيس: 
پـنج بست شكستني كـه داشـتيم به جان عزيزتان آخرين   باشي: متولي

  . روز طول كشيد آن هم با عنايت و نگاه خاص طرف مقابل
اگر چيزي براي خوردن در اختيـارش قـرار نگيـرد مجبـور   رئيس: 

اجازه . من پيشنهاد بهتري هم دارم حتي. است بيرون بيايد
ي حاجــت بيــرون بــرود يــا اگــر رفــت ندهيــد بــراي قضــا

  . دستگيرش كنيم
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اگر چنين كنيم شورش . زنيدمي ييهااي آقا شما چه حرف  باشي: متولي
حيـا اگـر بـي گذشته از آن طرف دزد است و. شودمي به پا

   ...زبانم لال همانجا
. پس يك كار ديگر بكنيم ...خيلي خب خيلي خب فهميدم  رئيس: 

ود اكي به دزد نرسد و بعد هم حـداول اينكه هيچ چيز خور
آن ملعـون . يمبست را تا جايي كه ممكن است محدود كنـ

تواند كنار ضريح بمانـد و بـراي قضـاي حاجـت تـا مي تنها
  . شودمي بيرون برود در غير اين صورت دستگير

دانيد حريم بست شامل تمام نقـاط مي البته همان طور كه  باشي: متولي
ن شخص بسـت نشسـته خـلاف محدود كرد. شودمي حرم

  . شرع و عرف است
  . حالا شما يك كاريش بكنيد جناب  رئيس: 
اين  آيد درچكه شربتي چيزي گير نميگويم يك مي) مكث(  باشي: متولي

  . تلخ شد از دست اين مردك مانكام نظميه؟
 فريـاد رو بـه بيـرون( بروم منتان قربان آن كاماي ) خنددمي(  رئيس: 

  )رودمي نور(. سريع ،تند ،زود ن،اقلي .)زندمي
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ود ه چيز هـم دور و بـرش وجـدزد در حال خوردن است و هم. حرم
ردم در حـال رفـت و مـ. و چلو خورش مرغدارد از آب و دوغ تا پلو 

 دزد. نشـيندمـي شـود و كنـار دزدمي ا واردا ظرف غذزني ب. آمدند
 ظـرف را كنـار دزدزن . نوشدمي خورد ومي توجه به ديگران تنهابي
  . گذاردمي

  . قابل شما را ندارد  زن: 
دست شما درد نكند چـرا زحمـت ... به به .)تازه متوجه شده(  دزد: 

  . داند من راضي نيستم به زحمت خلق االلهمي خدا. كشيديد
همـان شـكم م. سعادت است برادرها. حمتتا باشد از اين ز  زن: 

  . شودنمي كسي آقا را سير كردن لطفي دارد كه شامل هر
يـك در دنيـا صـد در . قبـول باشـد... شـاااللهقبول باشد ان  دزد: 

بـه (ببخش همشـيره . شود به حق پنج تنتان آخرت نصيب
  اين الان چيست؟ .)كندمي ظرف غدا اشاره

 چـون طبـع شـما را. س استلَمَ. مرغ و مسما با آلوي تازه  زن: 
عزيزي درسـت  امروز به ياد ...ميانه باشد دانستم گفتمنمي

كردم كه اين خوراك را بيشتر از هر چه ديگر دوسـت دارد 
شـما . دهنـدمـي دانم چه به خوردشنمي اما الان نيست و

كسي هم پيـدا شـد و و است ونوش جان كنيد بلكه خدا خ
  . عزيز دربند من گذاشت پيش روياي لقمه

عزيزتان اگر در زندان اسـت نگـران  ...ا درد نكنددست شم  دزد: 
 دم را سـيرزنـدان هـر چـه نداشـته باشـد لااقـل آ. اشيدنب

براي فـردا يـك آشـي چيـزي شود مي فقط اگر ...كنندمي
 ،در ايـن دو روزام بـرنج خـوردهم درست كنيد از بـس يبرا

از جـا  متـواننمي ام.همچون مرغ پِس شده ام.سنگين شده
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ر. بلند شوم  خاصـيت بـرنج همـين اسـت ديگـر آدم را سِـ
  . كندمي

  . شما فقط ما را از دعاي خير محروم نكنيد. به روي چشم   زن:
اي . امـام هشـتماي ) چسبدمي به ضريح( كنيممي دعا. چشم  دزد: 

ت، به ابه حق غريبياين زن شكم مرا سير كرد  غريب، ماما
، حق جلال و جبروتت، به حق جايي كه در دل مردم داري

چشـم اسـيري دارد كـه . چه حقش است به آن برسـد هر
را ات دلش را شاد كن كه دل غـلام. استاش انتظار آزادي

برو خواهرم برو كه آقا مرادت را بدهد بـه ) ه زن(ب .شاد كرده
  . حق جد بزرگوارش

   ام.ا موسي بن جعفر دخيلتي  زن: 
 دزد بـه خـوردن و نوشـيدنش ادامـه .شودمي زن مشغول راز و نياز

  . شودمي پيرمردي به دزد نزديك .دهدمي
ام برمن ببخش اگر سـفره ام.لقمه ناني آورده تيفرزندم برا  مرد: پير

ست هـر چـه  دستم خالي. رنگين نيست و قابل تو را ندارد
  . هست و نيست همين است

پدر جان چرا اين كـار را كـردي بـه خـدا مـن  .)با دهان پر(  دزد: 
مـن همـين . بيشتر از اين مرا شرمنده نكنيد .راضي نيستم

  . شوممي بينم سيرمي شماها رارحمت لطف و مكه 
بخـور پسـرم . مهمان امام واجب اسـت رمتحُ. ناقابل است  مرد: پير

كي بخورد بهتر از تـو كـه شـب و روزت كنـار . نوش جانت
بنـده عزيـز  ت.به خدا خوش به سـعادت. گذردمي بارگاهش

  . قدرش را بدان. خدا هستي
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  ت پدر جان؟چي هساين حالا . چشم. چشم  دزد: 
  . كشك بادمجان ناقابلاي كاسه  مرد: پير

يـن لـب بـه ا. ين را از من دور كنتو را به جدت ا ...اوه اوه  دزد: 
سي سال اسـت از نزديـك . زندمي غذا بزنم تمام تنم كهير

   ام.بادمجان رد نشده
 كــه چيـز بهتــري در خانــه محقرانـه مــا يافــتام شـرمنده  مرد: پير

  روم سياه. شودنمي
 احسـاس شـرمندگي و حرفي كـه زده رمندگي پيرمرددزد كه از ش

كند به شـكلي از دلـش مي سعي كشد ومي دست از خوردن كندمي
  . درآورد

. همين خوب اسـت. دستت درد نكند. اين چه حرفي است  دزد: 
با اجازه . خدا مرا بكشد اگر دل بزرگواري چون تو را بشكنم

كه پيدا ي ايك بنده خداي گرسنهگذارم همينجا مي اين را
مطمئن باش ثـوابش بـراي تـو نوشـته . دهم بخوردمي شد

. داني پدر جان اصل نيت كار اسـتمي تو بهتر. خواهد شد
  . پاك استات خدا را شكر كه نيت

جوان من هم جـواني دارم بـه سـن و  ...به رضايشام راضي  مرد: پير
كني او را هم به ياد مي وقتي دعا. سال تو كه بر بستر است

حسـرت از ديروز كه ديدمت فريـاد بـرآورده بـودي  ...وربيا
خدا بر من ببخشد حسودي كردم بر پدر و مـادرت . خوردم

اگر بيماري پسرم را يك جا نشـين نكـرده . با چنين پسري
  . بود او هم هيكلي چون تو داشت
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 دزد بـه فكـر فـرو. شـودمـي مشغول زيارت كند ومي پيرمرد بغض
بـه  كـم كـم توجـه دزد. شـنويممي ان رآرام آرام صداي ز. رودمي

  . شودمي ي زن جلبهاحرف
دو روز اسـت . داني بـراي چـه اينجـايممي دانم كهمي، آقا  زن: 

حرف . چراغ خانه سو ندارد ، نور شده، رنگ نداردام بيخانه
اين دو روز . هر چه هست اضطراب است و تشويش ، نيست

ه انگار از هر دو سالي ك. دو سال بود آن هم دو سال سخت
خاطره شوم سـال قحطـي از . شدمي شب و روزش بلا نازل

يـا غريـب الغربـا . بودتر اين دو روز كه بر ما گذشت خوش
اگر گناهي كـرده بـود روي رو . ردم به ناحق در بند استمَ

يكـي ديگـر . گناه اسـتبي دانم كهمي انداختن نداشتم اما
امام هشتم من ي ا. گناه كرده او بايد تقاصش را پس بدهد

به پدر و مادر عليلش رحم كن كه چشم اميدشان ، كه هيچ
  . همين يك پسر است

  . دو دل است كه چيزي بگويد يا نه ي زن شدههابهوت حرفمدزد كه 
   ...خواهر  دزد: 
  بله؟  زن: 

  . چيزي نيست به دعايت برس) مكث(  دزد: 
ه اگـر دانم ك. ميخواهي بگومي هر چي چيزي لازم داري؟  زن: 

من هم . كنند پس تعارف نكنمي از اينجا بروي دستگيرت
من . جاي خواهرت هر چه لازم داري بگو بروم برايت بياورم

 شـانكنـي از نـان شـبتر اين مردم اگر لـب ، تنها نيستم
  . گذرند تا تو احساس غريبي نكنيمي
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  )رودمي نور( ...خواهمنمي چيزي... نه نه  دزد: 
  
  

كه عرق بر سر و رويـش نشسـته درحالي از پيش و تررمفقبي دختر
  . شودمي ديده

م عذاب بكشند ولـي خاطربهنه اينكه خداي نكرده ديگران   دختر: 
تاخـت  يد تا جايي كه ممكن است بهيان بگوبه رئيس كارو

ي بين راه را كم كنيـد امـا حواسـتان باشـد هاوعده. برويم
يچ حيـواني بـر هـ. شتري گرسنه نماند. اسبي تشنه نباشد

اند من دل به بيابان زده دلِ خاطربههمين كه . تازيانه نزنيد
ام شماها ديگر بيشتر از ايـن شـرمنده ،شرمنده شان هستم

رسم آسوده خاطر مي امامخواهم وقتي به بارگاه . مينكنيد
. ..تـا اينجـاام را آزار نـدادهاي تـن هـيچ تنابنـدهباشم كـه 

يـد يبگو ...يـد بماننـديحالا بگو ).افتدمي يش به شمارههانفس(
  .)رودمي نور(. شودمي دلم هم خورده ...حالم خوش نيست

  
  

پـيش از  زي كهچهار سربا .دان در نظميه هستندرئيس و آجو. نظميه
و اند اين آجودان را به سياه چال بردند به چوب و فلك بسـته شـده

آجـودان بـه طـرز . زنـدمـي سربازي ديگر به كف پايشـان چـوب
كند مي و همزمان سرباز را تشويق در حال خوردن استاي حشيانهو

و  كنـدمـي رئيس با نفرت نگاهش. بزندتر دهد كه محكممي و فحش
سربازي ديگر در پـيش و دو . تواند چيزي بگويدنمي معلوم است كه
دو سيني  .شوندمي غذا در دست وارد يهابا سيني كارگر آشپزخانه

سرباز بـراي غـداهاي جديـد . شودمي ضافهيد هم به جمع بقيه اجد
  . كندمي تبليغ
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 ...بزهـاي كـوهيترين وهي تهيه شده از مرغوبكباب بز ك  سرباز: 
 ...كباب غاز وحشي تهيه شده از بهتـرين غازهـاي وحشـي

ي هـاماهيترين مـاهي صـبور تهيـه شـده از صـبوركباب 
ي هاگوساله جوان تهيه شده از بهترين جوانشمال، كباب 

   ...يهاببخشيد گوساله ...سالهگو
   ...خيلي خب خيلي خب  رئيس: 
  لازم نيست؟ يقربان چيز ديگر  سرباز: 
  . همه چي هست. كافيست. نه  رئيس: 

   ...قربان قربان .)زندمي با دهان پر به سختي حرف(  آجودان: 
  . خفه نشويها... ...ها  رئيس: 
زنـد سـياه چـال، آشپزباشي را سه روز بيندا دستور بدهيد   رئيس: 

  . برنجش دم نكشيده
  . عيب ندارد  رئيس: 

. كـنممـي خـواهش. كنم دلم را نشكنيدمي قربان خواهش  آجودان: 
به سربازي كه دست ( .دستور بدهيد. سه روز كه چيزي نيست

به كـارت  .)كندمي از فلك كردن كشيده و با حسرت غذاها را نگاه
  . چشم چران بدبخت. برس پدرسگ

آشپزباشي را سه سـاعت بيندازيـد سـياه چـال و ) ه سربازب(  رئيس: 
  . يد ديگر برنج دم نكشيده از مطبخش بيرون نيايديبگو

  . سه روز ،سه روز  آجودان: 
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براي ايـن نظميـه در اين سه روز  توعمه بعد  .)زندمي فرياد(  رئيس: 
بساط چوب و فلك را ) به سرباز( كند؟مي گرسنه پخت و پز

  . بيرون .)زندمي فرياد( .د برويدهم جمع كنيد و زو
آجودان دوباره . دنشومي خارج همه وسايل را جمع كرده و سراسيمه

  . شودمي مشغول خوردن
از شـهر . ز زنـداني بـوديمردك حالا خوب است نصـف رو  رئيس: 

دولت دله پرور بهتر از تو كه  اي.قحطي زدگان كه برنگشته
  . دهدنمي پس

خيلـي . صف روز به اندازه نصف سال گذشـتداند نمي خدا  آجودان: 
داند حـال سـيه چـال مي سيه چال رفته. قربان بود سخت
  . رفته را

كنـد مـي دل دل(و جمع كن بساط را  بخورزودتر خب حالا   رئيس: 
جراي خـاطرات و آن گويم آجـودان آن مـامي .)چيزي بگويد

براي نجـات پيـدا كردنـت بـود ديگـر؟  چيزهايي كه گفتي
  . ندارد حقيقت كه

  . نه بابا  آجودان: 
  . گفتم تا اين حد نامرد نيستي. آفرين، آفرين  رئيس: 

دهـد مـي قربان آخر كي پنجاه نسخه خطي خـاطراتش را  آجودان: 
  بنويسند؟

مگر طرف مخ خر خـورده باشـد كـه چنـين . همين را بگو  رئيس: 
  . كند

  . والا به خدا  آجودان: 
  . كار استبي مگر آدم. اردخاطره نوشتن معني ند اصلاً  رئيس: 
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  . آن هم پنجاه نسخه  آجودان: 
  . والا به خدا  رئيس: 

كـه بيسـت  هم كافيسـت حـالا مـااش خاطرات يك نسخه  آجودان: 
  . نويسندب ايم.نسخه داده

 خب اين هم... خب .)كند خود را آرام نشان دهدمي سعي. مكث(  رئيس: 
لازم هـم نوشـتن خـاطره  هـابالاخره بعضـي وقت. شودمي

هـر . البته بستگي دارد آدم چه چيزهايي را بنويسد ...است
شود مي اين چيزها در تاريخ ثبت. چيزي را كه نبايد نوشت

هـايي گويد عجـب آدمنمي بعد چهار روز ديگر يكي بخواند
 اًنـه نـه حقيقتـ.. انـد.كردهمـي چه كارهـايي. اينهااند بوده

  . خوب نيست اصلاًنوشتن جز به جز خاطره 
. اصل خاطره نوشـتن بـه ايـن اسـت كـه همـه را بنويسـي  آجودان: 

ي هــابخشترين بخصــوص بخــش كــودكي كــه از جــذاب
 هـاآدم بيشـترتجربـه نشـان داده . خاطرات هر كسي است

   اند.ي پر فراز و نشيبي را پشت سر گذاشتههاكودكي
آجـودان داد و . كندمي رئيس ناگهان از يقه آجودان گرفته و بلندش

  . كندمي ريادف
  . كنممي توله سگ اين بار ديگر اعدامت  رئيس: 

رئيس خودش را جمع و  .گذاردمي آيد و احتراممي سربازي از بيرون
طبق معمول شروع . آجودان به سرفه كردن افتاده است. كندمي جور
  . دهدنمي كند اما سرفه اجازهمي فحش دادن به سرباز به

   ...بيرون تا ...گمشو برو ...نجا طويله استمگر اي... مرتيكه  : آجودان
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قربـان پيـك  .)زندمي كند و با رئيس حرفنمي توجهي به آجودان(  سرباز: 
  . خواهندمي كاروان تهران رخصت

  . چينندمي را جمع كرده و زير ميز هارئيس و آجودان سراسيمه ظرف
  . بگو خبر مرگش بيايد داخل  رئيس: 

رئيس اينبار برخورد خـوبي بـا او . شودمي رود و پيك واردمي سرباز
  . ندارد

  . بر جناب رئيس نظميه درود  پيك: 
  خب بعد؟  رئيس: 
رئيس كاروان سلام رسانده و فرمودند يك روز ديگر كاروان   پيك: 

يا  مقدمات استقبال از شاهزاده فراهم است. در مشهد است
  خير؟

  ... يديبگوتان به رئيس كاروان) عصباني(  رئيس: 
همه شـهر  ...فراهم است. فراهم است .)كندمي حرفش را قطع(  آجودان: 

آماده استقبال از شاهزاده است حرم هم با تمام عوامـل در 
يـد فقـط شـما بگوي. اختيار شخص ايشان و همراهان است

هيات همراه چند نفر هستند كه ما تدارك شـام و ناهـار را 
  . ببينيم

دولت و خدم و حشم بالغ بر  هيات همراه متشكل از وزيران  پيك: 
  . نفر هستند 100

نفر پشـت سـرش  100چه خبر است يك نفر آمده زيارت   رئيس: 
  هيات دولت چه كاره است در اين وسط؟ اند.قطار شده
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 ...قدم شان به روي چشم .)سعي دارد حرف رئيس را اصلاح كند(  آجودان: 
يس سلام به رئـ ...مشهد با همه توانش آماده استقبال است

  . بگو ما چشم انتظاريم كاروان برسان و
  .)رودمي تعظيم كرده و( اطاعت  پيك: 

يد اگر اين يارو رفـت فرماينمي شوم چرا ملاحظهتان قربان  آجودان: 
ي شــما را گذاشـت كــف دســت آن يكــي هــاو همـه حرف

  . وقت چه كنيمآن
خري بميرد و پالانش دولتي كه منتظر باشد . گور پدرشان  رئيس: 

  . ارزدنمي صاحب شود به لعنت خدا هم را
 به خداوندي خدا قسم اگر به مـن بـود. اشتباه نكنيد قربان  آجودان: 

ي فرنگ رفتـه را هاگفتم نه تنها اينها بيايند بلكه ايرانيمي
ما داريـم بـا ايـن كارهـا . هم دعوت كنيم به همين مشهد

 ملـت خـر كـه ايـن چيزهـا را .كنـيممـي خودمان را عزيز
رئـيس نظميـه اگر خدا بخواهد و من نميرم و  ...فهمندنمي

ي هـاوردن ايرانيآ افتم در كـارمي شدن خودم را ببينم كه
رئـيس ( ...روز صرف در اين اسـتبه خدا امروزه. فرنگ رفته
البته تـا زمـاني كـه  .)دهدنمي آجودان ادامه. كندمي نگاهي تند

   ...منظورم. شما هستيد كه هيچ
 ...ش را به گـورببريكنم آرزويمي كاري... شم و روچبي اي  رئيس: 

  . روم حرممي خودم را آماده كنند بگو اسبم
  .)رودمي نور( .مبارك اسبِ) رو به بيرون(  آجودان: 

  



   67تواني مرا بگير اگر مي
 

رئيس در وسط و آجودان و . دزد همچنان در حال خوردن است. حرم
اين دو گـاهي بـراي يكـديگر  اند.در دو سويش ايستاده باشيمتولي
زند ناگهـان دسـت مي رئيس از ناراحتي قدم. كشندمي و نشان خط

 خواهـدمي كشاند آجودان هممي ايرا گرفته و به گوشه باشيمتولي
  . شوداش ميمانع باشيمتوليبا آنها باشد كه 

  آيي؟مي و پاييناندازي مي كجا سرت را  باشي: متولي
  . درست صحبت كن با من  آجودان: 

 دلم. برو بيرون من از حرمِ اصلاً اند.ر تا جايت را نگرفتهبمي  باشي: متولي
  . خواهد اينجا ببينمتنمي

  . ول كن اين چيزها را .)كشدمي را باشيمتوليدوباره (  رئيس: 
رئـيس سـعي . روندمي ايآن دو به گوشه. ماندمي آجودان به اجبار

  . دارد طوري حرف بزند كه كسي نشنود
مجـرم . اين مردك دزد اسـت. استاي غهاين ديگر چه صي  رئيس: 

من هـم باشـم . ه مهمانيانگار آمد. ودبايد دستگير ش. است
  . خواهد اينجا را ترك كنمنمي دلم

  . صحيح است  باشي: متولي
   ...صحيح است؟ همين؟ ما با هم قرار گذاشته بوديم جناب  رئيس: 
  . قربانت شومتر آرام  باشي: متولي

ــذا راهــاهمــه راهگفتــيم   رئيس:  ــديممــي ي آب و غ ــارو از  ،بين ي
بيـنم اينجـا را بـا مـي ه مـناينكـ. زند بيرونمي گرسنگي

  . كندنمي عوض بهشت
طرف به امام پنـاه  گويندمي مردم. سر مبارك نشد به. نشد  باشي: متولي

من كه حريف اعتقاد اين مردم . ش با ماستآورده آب و دانَ
  . توانيد بسم االلهمي شما. نيستم
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  ... كه اين همه خرج اگر قرار بود من بتوانم  رئيس: 
  . قربانت شومتر آرام تر.آرام  باشي: متولي

بـه ( ...به شماها باشد كه مملكت تعطيل اسـت. برو كنار آقا  رئيس: 
تـواني مـي كنـي تـا كـيمي ببينم تو فكر .)رودمي طرف دزد

  اينجا بماني؟
  . متا هر وقت زنده باش خب ...با مني؟  دزد: 

  تا كي زنده هستي؟كني مي فكر  رئيس: 
هر وقت هـم  ايم.ععمر دست خداست تا هر وقت بدهد قان  دزد: 

  . به رضايش ايمخواست بگيرد راضي
حيف تـو . الحق كه خوب گفتي. خوب گفتي. آفرين. آفرين  رئيس: 

  كني؟مي دزديات نيست با اين درك و فهم
ب را كـه لياقـت ايـن منصـمثل شما . لابد لياقتم اين بوده  دزد: 

مثل آن خادمي كه لياقتش را داشته كـه نعلـين  ايد.داشته
  . جفت كند در حرم آقا

اينجـا ) دهدمي كند و سپس رو به ديگران دستورمي فكراي لحظه(  رئيس: 
  . هيچكس نماند. را خلوت كنيد

  خواهد چه كند؟ميتان جناب  باشي: متولي
اي بعــالي كــارت را انجــام دادهجنا. بــه شــما ربطــي نــدارد  رئيس: 

   اي.دستمزدت را هم گرفته
  . قربانت شومتر آرام  باشي: متولي

  . همه بيرون .)زندمي فرياد(  رئيس: 
د را آجودان خـو. شوندمي ي كه هستند سريع خارجممرد و هاسرباز

  . رساندمي به رئيس
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شناسـم كـه در كـار مـي شخصي را. دارم يقربان من فكر  آجودان: 
كافيسـت وردي بخوانـد تـا ايـن دزد . تسـجادو و جمبل ا

مـن . ود بيرون و دسـتگيرش كنـيمنابكار با پاي خودش بر
 ...دانم چرا تا حالا بـه فكـر طـرف نيفتـاده بـودماصلاً نمي

خواهم رازي را فاش كنم راستش را بخواهيد همـو بـود مي
كه با وردي كه خواند مهر مرا به دل شما انداخت كه شـما 

  . توان دل كندن از مرا نداريد گونهاين
ي عزيـز، آجـودان باشـ .)كنـدمـي با آرامش آجودان را نصيحت(  رئيس: 

به طرف در  رويمي و پاييناندازي مي همين الان سرت را
 گيري ومي بعد كه بيرون رفتي راه منزلت را. خروجي حرم

. نشيني تا به وقتش خبرت كـنممي مادرت دلِ رِروي وَمي
م پـر از ، با همين مشـتباز شود به اعتراضهم هانت دالان 

 جاي تو باشم به جاي نفس كشيدن تلاش. كنممي خونش
  . كنم زودتر غيب شوممي

 آنكـه حـرف بزنـد خـارجبي بيندمي كه عصبانيت رئيس راآجودان 
  . فقط رئيس مانده و دزد .سكوتاي لحظه. شودمي

خواهد آزاد مي دلت) مكث(من هستم و تو  الان فقط ...خب  رئيس: 
  شوي؟

  مگر اسيرم؟  دزد: 
 به هر حـال از اينجـا پايـت را بيـرون بگـذاري دسـتگيرت  رئيس: 

   ...كنندمي
  . حالا كو تا پايم را بيرون بگذارم  دزد: 
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 ، سال بعده بعد، يك تهفتو بگو يك . گذاريمي بالاخره كه  رئيس: 
بنشـيني؟ خواهي اينجـا مي تا كي. ه ده سالنَ ، ه دو سالنَ

  . شويمي بالاخره كه خسته
ي تا يك سال بعد كـ. خبر استبي آدم از ده دقيقه بعدش   دزد: 

 كجـا بـروم؟ ام.قانع من به همين وضع. مرده كي زنده اس
حرام و حلالش هم  ...براي يك لقمه نانام همه عمر دويده

 وتـر چرب ، حالا همان لقمـه نـان را. برايم توفيري نداشته
بـاور كـن . آن هم نان حلال. آورممي به دستتر زحمتبي

   ام.دهمرم به اندازه اين دو روز خوشي نكردر تمام طول ع
پادشاه جهان هم اگر باشي  ،پسر جان از من به تو نصيحت  رئيس:  

. د برايـتشومي همان قصر جهنم ، وس در قصر طلابمح و
است ولـو بـا يـه لقمـه نـان خوش آزاد  زندگي به كام آدم

 روزي. آورينمـي كن اينجا بماني زيـاد دوامنشك . كخش
خودت التماس كني دستگيرت كنند تـا پايـت رسد كه مي

چشـم آدم . رسم دنيا همين اسـت. به بيرون از اينجا برسد
تواني يك جا مي تو تا كي. پوسدمي بايد كار كند وگرنه دل

از آن گذشـته از كجـا  را نگـاه كنـي؟ هابنشيني و اين آدم
كه قـانون بسـت را گذاشـت فـردا فتـوا كسي م همان معلو

 وقت بـا خفـت و خـواري گردنـت رالغاست؟ آنندهد كه مُ
   ...برند ميدان شهر و خلاصمي گيرند و يك راستمي

  . تا آن موقع خدا بزرگ است  دزد: 
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بـا ايـن  ...راه بهتري دارم برايتمن  خدا كه بزرگ است اما  رئيس: 
خودت  ، شدن بقيه همدستانتاري و فراري جرمي كه تو د

  . را به گردن بگيري هاگناهبايد يك تنه همه 
  . استتر با اين حساب همينجا بمانم به صرفه  دزد: 

روي دست مـردم و بزرگـاني كـه در  ...من راه بهتري دارم  رئيس: 
قـال دهم كه بـا كمتـرين جرمـي مي شهادت دحرم هستن

 ...آزادت كـنم ،داندوره كوتاه زن قضيه را بكنم و بعد از يك
برنـد امـا مـن نمي اعدام برايتاز داني كه كمتر مي خودت

تو فقـط بايـد از اينجـا بيـايي بيـرون تـا . كنممي درستش
  . دستگيرت كنيم مابقي را بسپر به من

. آيد تا اين اندازه مـرا خـر فـرض كنـي جنـابنمي به نظر  دزد: 
رت دزدان روزگـاتـرين يـادت كـه نرفتـه بـا يكـي از بزرگ

  طرفي؟
 بهتـر از ايـن گيـرت. چون بهتريني ايـن پيشـنهاد را دادم  رئيس: 

حاضـرم دسـت . من اهل دوز و كلك هـم نيسـتم. آيدنمي
  . خط بدهم

  . نع  دزد: 
شود تو اولـين مجرمـي هسـتي كـه مي باورت .)كندمي فكر(  رئيس: 

يزي در چ. خواهد اينجا بمانينمي دلم... خوشم آمده؟ ازت
. كشـته شـوي حيـف اسـت. همه فرق داردتو هست كه با 

اگر به آنها برسي و سهمت را اند همه همدستانت فرار كرده
 .تواني تا آخر عمـر در آزادي بخـوري و بخـوابيمي يربگي

  . خواهد كمكت كنممي من دلم )ترآرام(
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 نكند ولي اينجور كمك كردن بـه درد مـن دست شما درد  دزد: 
   .)شودمي مشغول زيارت( .خوردنمي

اهم خومي .)شودمي زند و بعد به دزد نزديكمي كمي قدم. سكوت(  رئيس: 
 قـول. مثل رازي بين من و تـو بمانـدبايد  كه چيزي بگويم

  دهي؟مي
  . دهممي قول  دزد: 

كـنم مـي كـاري. دهم مردم به حرم بياينـدمي من دستور  رئيس: 
ــا  ــهاينج ــود غلغل ــربازان را . ش ــد س ــاموريتيبع ــي م  در پ

  . تو از شلوغي جمعيت استفاده كن و برو ، تم بيرونفرسمي
  كجا بروم؟  دزد: 

بـرو آن دزدان . پرسـي؟ بـرو بـه زنـدگيت بـرسمي از من  رئيس: 
عوضي كه قالت گذاشتند و رفتند را پيدا كن و سـهمت را 

  . مطالبه كن
  گويي؟مي از كجا بدانم راست  دزد: 

   ...دليلي ندارد دروغ بگويم  رئيس: 
  . هر و مادرت نيستم كه دلت برايم بسوزدخوا  دزد: 

درستش اين است . حق داري شك كني .)كندمي فكر. مكث(  رئيس: 
كه من دستگيرت كنم و بـا افتخـار در ميـدان شـهر دارت 
بزنم و در انتظار ترفيع درجه بمـانم امـا مـن هيچكـدام از 

كـنم كـه جـان مـي فقط به ايـن فكـر. خواهمنمي اينها را
بلكه خدا دلش به رحـم آمـد و چنـد . دهم جواني را نجات

بالاخره هر چـه نباشـد مـا  ...هيزم از آتش جهنمم كم كرد
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اينجوري هـم نيسـتيم كـه شـماها . هم دين و ايمان داريم
كنـد از مي يس سعيئر. كندمي دزد با شك نگاهش( .كنيدمي فكر

چـه كـار داري؟  هـابه اين اصلاًبابا تو اي  .)زير نگاهش در برود
تكـاني بخـور و  را زدهات بخت در خانه. ت را بگير و بروراه

  . در را به رويش بگشا
  . فتشود رنمي همين جوري خشك و خالي كه  دزد: 

 .)كند تا مطمئن شود كسي آنجـا نيسـتمي نگاهي به اطراف. مكث(  رئيس: 
  يعني چه؟

  . سر كيسه بايد شل شود. خرج دارد  دزد: 
   ...نفهميدم  رئيس: 

تـازه . داني كه يافتن همدستانم غيرممكن استمي تخود  دزد: 
آنها تا حالا حلـواي . گيردنمي اگر بيابم هم چيزي دستم را

چشم شان به من بيفتد خودشان كارم را  اند.مرا هم خورده
من جـا . خور اضافه كنندخر نيستند سهم. كنندمي يكسره
هـم روي كشـته  هاآن بـدبخت ، سزايم مرگ استام مانده
   اند.ن من حساب كردهشد

تـو را  حيف من كه دارم سنگ هستي؟ همردك تو ديگر ك  رئيس: 
خـدا . بمان اينجا تا جانت درآيد ،نرو اصلاً ،زنممي به سينه

نبايد فرار كني بايد  تو اصلاً. آدم را سگ كند ولي خر نكند
حيف هوا نيست كه در سوراخ دمـاغ . بماني تا كشته شوي

  رود؟مي تو
  . گويممي هم كه همين را من  دزد: 
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 كـم دارد يـادمكـم. بمان تا خودم زير پايت را خـالي كـنم  رئيس: 
بـد نيسـت يـك . زدم بـه چهارپايـهمـي رود چطور لگدمي

  . اعدامي كنيم و دلي از عزا درآوريم
بعدش هـم  ...مانم تا حسرت از دل تو هم درآيدمي آره والا  دزد: 

 يايد همين بغلاه هم بدختر ش .اممگر من چقدر جا گرفته
آن طرف هـم  .)خوردمي رئيس جا. مكث( .كند تواند زيارتمي

رئـيس كـل . جـا هسـتي مفت خـور هايلكبراي وزير و و
سفارشـت را خـواهم مـي آيد پيش خودممي كهنظميه هم 

 آب دهاني قـورت. از شدت عصبانيت برافروخته شدهرئيس ( .بكنم
ولي  .)توانش را ندارد اما ،اوردكند به روي خود نيمي دهد و سعيمي

 شـنوي بـه دختـر شـاه پيغـام بـده زيـارت اگـرمي از من
ي آنها را كـه هاحرف. خواهي بكني كنار اين مردم باشمي

بگـو حيـف . فهمي بايد از آقا چـه بخـواهيمي بشنوي تازه
بگـذار . است با همان پايي كـه آمـدي بـا همـان پـا بـروي

بگـو اگـر . حالا نشـنيدهيت چيزهايي بشنود كه تا هاگوش
آيـي مـي خواهي بمان كاخ پدرت اينجا كـهمي ارج و قرب
دزد  آخــرش هــم بگــو اينهــا را يــك ...ك شــويبايــد خــا

  . پدرسوخته گفت
حالا كه اينطور است پس بچرخ تـا  .)لرزدمي آشكارا صدايش(  رئيس: 

  . م كه آن سرش ناپيداآورمي بلايي سرت .بچرخم
  . چرخممي  دزد: 

  . بچرخ  رئيس: 
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بهتـر اسـت پيشـنهادم را  مي چرخم اما تا سرم گيج نرفته  دزد: 
  . گوش كني

شده باشـد قيـد همـه . خوردات ميپيشنهادت به درد عمه  رئيس: 
  . دهمنمي زنم ولي به تو يكي باجمي چيز را بزنم

  . خواهم با آقا خلوت كنممي پس برو بيرون  دزد: 
  . سر از تنت جدا كنند كاري نكن دستور بدهم همينجا  رئيس: 

خاطراتش را برايت تعريف ات فكر كنم آجودان باشي پخمه  دزد: 
ام يدا كـردههمين دو روز من چنان ارج و قربي پدر . نكرده

سـر  همينجـامـردم كه اگر يك فرياد وا مصـيبتا سـردهم 
تيارتي  فرياد بزنم؟ ، اختيار با خودت. برندمي راتان تكتك

. يه ظهر عاشورا بيشتر طالب پيـدا كنـدزبه پا كنم كه از تع
   ...دو ...يك ...كنممي شروع شمارم ومي تا سه

  . را بگوت خيلي خب شرط .)مكث. چيزي براي گفتن ندارد(  رئيس: 
دوستانم سهم مـرا برداشـتند و رفتنـد و تـا  ...آها حالا شد  دزد: 

 سهمم دو كيلو طلا اند.الان هم بين خودشان تقسيم كرده
 ...همان را بده با بهترين اسـب نظميـه بـراي گريـز .شدمي

  . بيني به سودت استمي خوب كه فكر كني
 يكردنت را بالاآرزو دارم نميرم و خيس .)شودمي برافروخته(  رئيس: 

  . دار ببينم
  .)رودمي نور(
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  . كه روي زمين دراز كشيده بينيممي دختر را
. آمـديمي ش زودتركا. آمدي خانم جان؟ چه خوب كردي  دختر: 

 كاش دست و پايم رمق داشت و خودم برايـت آب و جـارو
واي خانم جان اين همه شربت ترنجبين و بهـار  ...كردممي

خواستم مي همين را. حالا شد. چه بويي چه عطري ...نارنج
از بند بنـد ديوارهـاي ايـن عمـارت ات بوي عرق بيدمشك

جان حـالا دارم  بيا خانم. رسدمي كند و به مشامممي عبور
انگـار كـلاه سـفيد  حـالا. كنممي سرماي شميران را حس

 راسـت ام.ي شـميران را بـر سـرم گذاشـتههادماوند و كوه
گفتم گـرم مي طور هم كه منگفتند دخترها، تهران آنمي
دسـت بـزن بـه  ...دسـتت را بـده... بيـا خـانم جـان ...نبود

حالا  ...آخ .)كندمي سانگار دستي را بر پيشاني احسا( .ام..پيشاني
قــول بــده  ...بينــي چقــدر خــوبم؟ ســرد ســردممــي ...شــد

 ور(نـ .قـول بـده. هيچوقت دستت را برنـداري خـانم جـان
  .)رودمي

  
  

بيشتر . كنندمي و زيارتاند مردم زيادي در كنار ضريح نشسته. حرم
به همه اش دزد توجه. آنها در حال گريه كردن و اشك ريختن هستند

آيد با چشماني پـر از مي دوباره ايم.كه پيش از اين ديدهزني . هست
  . اشك

   ام.آوردهاش بفرما برادر برايت  زن: 
   ...دستت درد نكند. نكندات ي كمخدا از خواهر  دزد: 
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امروز بيشتر از هر روز ديگري . امروز بيشتر دعايم كن برادر  زن: 
  . به دعا نياز دارم

م از اسيرت خبـري خواهرراستي  ...محتاجيم به دعا. چشم  دزد: 
  نشد؟

  . خبر بودمبي كاش .)شودمي شديدتراش گريه. مكث(  زن: 
  چيزي شده؟  دزد: 
  . رئيس نظميه دستور اعدام شان را صادر كرده  زن: 

  اعدام؟ مگر چه كرده است؟  دزد: 
گناه بايـد بي گناه را يكي ديگر كرده تقاصش را چند. هيچ  زن: 

. يـف شـده اسـتدمش ضـعيف و نحامروز دي ...پس بدهند
  . چند روز است لب به غذا نزده

خدا من هم دل خوشي از او  به. لعنت به اين رئيس نظميه  دزد: 
  . ديگري شده پس بگو امروز حرم جور ...ندارم

  . شان به ناحق در بند استهمه اين مردم عزيزان  زن: 
  چرا؟   دزد: 
نظميـه بـراي  كننـدمـي دزدي شهر وقتي دزدان فـرار روز  زن: 

 .گنــاه را گرفتــهبــي اياينكــه دســتش خــالي نباشــد عــده
امــروز از صــبح در تمــام شــهر دانــم چــه شــده كــه نمــي
  . ان كنندخواهند اعدامشمي و غروباند ندهچرخا

  . آنها را براي چه اعدام كنند  دزد: 
  . ظلم چرا ندارد. روزگار ظالمان است برادر  زن: 
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 بـه فكـر فـرواي دزد لحظه. شودمي كند و مشغول دعامي زن گريه
  . رودمي

 فريـاد( .همـه چـيبـي لعنت به ذات خرابت رئـيس) با خود(  دزد: 

   .)رودمي نور( .يكي برود رئيس را بياورد .)زندمي
مردم هـم دورتـا دور . بينيممي دزد راو رئيس و آجودان باشي. حرم

   اند.حرم را گرفته
يم بايـد زود خودمـان را بـه ما مراسم دار. خب حرف بزن   رئيس: 

  . ميدان شهر برساني
ــا امــروز ذره ام.دزدي كــرده هامــن ســال. مــردماي   دزد:   اي ام

اينجا باز  همين راه دزدي بود كه پايم را به. پشيمان نيستم
من اينجا چيزهايي ديدم . پس چرا بايد پشيمان باشم. كرد

دم نـه نه معجـزه ديـ. كه تا امروز به چشم خود نديده بودم
پـس . م را ديدم كه از من جدا شد و رفـتشفا من فقط دل

براي چه بمانم؟ وقتي دلم با من نيست بـراي چـه بمـانم؟ 
بينيـد قـول و مـي منمن با اينهـايي كـه الان بـراي گـرفت

حق دسـتگير همه كسـاني كـه بـه نـا ام.قرارهايي گذاشته
چيزي براي دفـاع نـدارم پـس اگـر . بايد آزاد شونداند شده
ويم اول آنها را آزاد كنيد تا من بيرون بيايم و دست شما بگ

كه ام من آماده. بيفتم و اعدامم كنيد خواسته زيادي نيست
گنـاه را از بي آن مردان اول بايد خبر آزادي بيرون بيايم اما

  . شان ايمان دارمييگوتراسبه ن مردم بشنوم كه زبان اي
  . دارد نقشه قربان كلك است گوش ندهيد  آجودان: 

  . دهم آزادشان كنممي قول  رئيس: 
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  . آزاد كن تا بيرون بيايم  دزد: 
يـن ا .)دهدمي آورد و به سربازمي ترش را بيرونشانگ( .به سربازان  رئيس: 

ــد و بگو ــد ويرا ببري ــه را آزاد كنن ــد هم ــه  ي ــن لحظ از اي
  . كس هم حق آسيب رساندن به آنها را نداردهيچ

  . شودمي و خارجسربازي انگشتر را گرفته 
مـن لياقـت ايـن . در اين چند روز برايم آب و نان آورديـد  دزد: 

 اما با اين همه گناهي كه دارم دعـا. را نداشتم همه محبت
اب كند و از تقصير من هم كنم خدا با نيت خيرتان حسمي

 . بگذرد
  . كنندميافتد مردم راه را برايش باز مي دزد راه

  . وشت برسدبمان تا خبر به گ  رئيس: 
حـالا خيـالم . ايـن مـردمو من كارم را كردم مابقي بـا تـو   دزد: 

  . شودنمي جرم من مجازات خاطربهراحت است كه كسي 
  . شودمي صداهايي از بيرون شنيده

   ...اسيران آزاد شدند  صدا: 
   ...همه از پاي دار نجات پيدا كردند  صداي ديگر:

دزد در حال خـارج شـدن . تدافمي شور و هيجاني راه مردمدر ميان 
آجودان باشـي . شودمي ريزند و حرم شلوغمي است كه مردم به هم

 سربازها درگيـر. كندمي رئيس صحنه را نگاه. كندمي به سرعت فرار
كند نمي رئيس كاري. برندمي از مردم دزد را با خوداي شوند عدهمي

ند و بـه نشـيمـي ايرئيس گوشه. شودمي بعد صحنه خالياي لحظه
  . شودمي پيك وارد. كندمي ضريح نگاه
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متاسـفانه دختـر  .)گويـدنمي رئيس چيزي( .پيغام دارم... قربان  پيك: 
شـاهزاده  ...شاه در نزديكـي مشـهد دارفـاني را وداع گفـت

  . وصيت كرده است در محوطه حرم خاك شان كنند
 ورن. شودمي صداهاي بيرون همچنان شنيده. كندمي رئيس فقط نگاه

  . رودمي
  پايان

  نود هزار و سيصد و سي و يك تير


